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Abstract 
Hooshang Golshiri is among those fiction writers who seek a profound and 

meaningful connection between the structure and the content in the story. In 

the present study, the author after reviewing the existing theories on the 

openings of narratives, aims to employ a content analysis approach based on 

Funk’s theory with some modifications to the original model to investigate the 

opening and closing techniques in Golshiri’s three short story collections 

including Namazkhaneh-ye kuchek-e man (My Little Prayer Room), As 

Always (Baraye-e hamisheh), Jobbe-khāne (The Antique Chamber).The 

findings reveal that in composite openings (45%), unpredictable and 

ambiguous elements such as symbolization, mystery, and ambiguity play a 

prominent role in shaping the openings. As this narrative uncertainty 

continues, it often leads to the depiction of character disintegration. Therefore, 

characterization in the openings (30%) takes the second place . In addition, 

the opening sentences maintain a strong semantic relationship with the middle 

and ending parts of the stories, offering readers critical cues about secondary 

meanings and stories’ elements.  Regarding the techniques used to close the 

opening section, the most frequent methods include elaboration on events or 

incidents (50%) and drawing the protagonist’s attention to a particular object 

or idea (30%). These techniques are applied to maintain cohesion and 

continuity between the opening and the middle sections of the narrative. 

Keywords: short story, opening techniques, closing techniques in the 

openings, element signification, Jobbe-khāne, Hooshang Golshiri. 
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   چکیده
که به دنبال ارتباط تنگاتنگ و معناساز ساختار با محتوای است  ی  نويسانداستانهوشنگ گلشیری، از جمله  

شده در حوزۀ مطلع داستان، با  های ارائهپژوهش حاضر، پس از واکاوی و نقد نظريهداستان است. نگارنده در  

آغاز و  تحلیلی،  -تکیه بر نظريۀ رابرت فونک و افزودن قیدی بر آن، به دنبال آن است تا با روش توصیفی 

داستان مطلع  »جبهپايان  و  من«  کوچک  »نمازخانۀ  همیشه«،  »مثل  مجموعۀ  سه  کوتاه  هوشنگ  های  خانه« 

به  گلشیری و سازوکارهای شروع آنها را مشخص کند؛ سپس، برای رعايت اختصار و حجم مقاله، صرفاً 

نقاط قوت   و در موارد لازم بهخانه« پرداخته  بررسی میزان دلالتمندی و صناعتمندی عناصر مطلع مجموعۀ »جبه

کرده اشاره  نیز  آنها  ضعف  شروعاست.  و  در  که  است  آن  از  حاکی  )نتايج  ترکیبی  عناصر    45های   )%

بی  و  ابهامثباتترديدبرانگیز  همچون  داستان  مطلع  فضای  کاربرد  کننده  نمادپردازی  و  راز  و  رمز  آفرينی، 

يافته با  برجسته  می شدتاند.  نمايان  شخصیتی  خودباختگی  موضوع،  اين  رو،  يابی  اين  از  و  با شود  شروع 

بردن هايی، آرامش گمشدۀ خود را با پناه%( در جايگاه دوم قرار دارد. چنین شخصیت  30پردازی )شخصیت

های  کنند و به همین سبب، بسامد شگرد »بازگشت به گذشته« در داستانبخش جبران می به يادبودهای لذت

نويسنده برجسته است. در ضمن، جملات آ ها، دلالتمندی مستحکمی با جملات میانه و  غازين داستاناين 

دربارۀ نحوۀ   کنند.های مهمی از معانی ثانوی و اجزای داستان به خواننده ارائه می سرنخپايان داستان دارند و  

شدن توجه  ( و جلب %50دهی به مطلع داستان نیز بیشترين بسامد متعلق به شرح و تفصیل ماجرا و حادثه )پايان

  مطلع با میانه داستان  %( است که اين شگردها، بدون ايجاد گسست میان بخش 30شخصیت اصلی به چیزی )

درصد آنها    80دهی به مطلع برگزيده که حدود اند؛ در مجموع، گلشیری چهار شیوه را برای پايانکار رفتهبه

مربوط به دو شیوۀ مذکور است که مؤيد نگاه ويژۀ او به ساختاردهی و تشکل داستان و يافتن طريقۀ مطلوب 

 در اين زمینه است.
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مطلع، دلالتمندی عناصر مطلع،   داستان کوتاه، شگردهای شروع، شگردهای پایان :هاواژه کلید 
 خانه، هوشنگ گلشیری جبه

 . مقدمه و طرح مسئله 1
ای از فراز و فرود حوادث و برخورد شخصیت  طرح داستان، همان چارچوب داستان و نقشه

گذارند. با آنهاست که مبتنی بر روابط علت و معلولی است و اجزای آن بر يکديگر اثر می

ها )ساده و پیچیده، باز و بسته( از سه بخش آستانه، میانه و  از اين رو، ساختمان بیشتر طرح 

شدن به جهان خیالی و  . مدخلی که راه خواننده را برای ورود و جلبشودپايان تشکیل می

می  باز  داستان  بخشيگانه  داستان،  آستانۀ  است.  »آستانه«  عوامل  کند،  از  گوناگونی  های 

بر میمتنی و بروندرون ... را در  گیرد متنی از جمله طراحی جلد، ديباچه، عنوان، مطلع و 

متنی آستانۀ داستان،  نمتنی و درو(. در پژوهش حاضر، از مجموع عوامل برون4:  1394)ژوو،   

تر و مؤثرتری  است که نقش فعالهای آن، يعنی »مطلع« توجه شدهترين بخش به يکی از مهم

 در گسترش و تفهیم معنای يک داستان بر عهده دارد. 

گذرد و وارد تنۀ  منظور از مطلع داستان کوتاه، آن مدخلی است که خواننده از آن می

داستان می داستان،  اصلی  مطلع  داستان  شود.  از جهان همان  فشرده  و  مینیاتوری  »تصويری 

هايی از موضوع داستان، خصوصیات باطنی شخصیت اصلی، ناسازگاری  است که بايد سرنخ

اين شخصیت با خود يا ديگران، احساس او نسبت به جهان پیرامونش، حال و هوا، زاويۀ ديد  

های داستان و ... را در اختیار خواننده بگذارد تا او با علاقه وارد اين  و ارتباط آن با بخش 

اش را شخصاً کشف  نشدههای ناگفته و توصیفجهان شود و با گشت و گذار در آن، جنبه 

در واقع، مطلع داستان کوتاه،  (.  283:  1393پاينده،  کند و لذت داستان در همین کشف است« )

»براعت استهلال« می به  حکم همان تمهیدی را دارد که قدما آن را  نامیدند؛ يعنی دلالتگر 

چخوف در اين زمینه معتقد است که »داستان بايد  های اساسی داستان است.  عناصر و سازه 

درنگ او را به قلمروی احساس و افکار خويش  بلافاصله چنگ در ذهن خواننده بزند و بی

بکشاند، چند بند اول داستان بايد واجد چنان نیرويی باشد که بتواند خواننده را از افکار و  

: 1379خیالات عادی خود جدا کند و به درون افکار و احساسات داستان بکشاند« )يونسی،  



 

 

در داستان کوتاه به  ويژه اينکه  (. از اين رو، اين بخش بايد به جزء لازم داستان باشد؛ به114

کوتاه واژه حکم  داستانی،  ادبیات  از  نوع  اين  و  بودن  »مقتصدانه«  بايد  آن  در  ها 

شود؛  »کارکردگرايانه« استفاده شوند و در کمترين تعداد واژه، بیشترين معنا به خواننده القا  

است:   معتقد  اوکانر  باره،  اين  نمی در  را  داستان کوتاه  انتظار  »خوانندۀ  در  تا  واداشت  توان 

با زمان جدال می بماند؛ چرا که داستان کوتاه  نويس در  کند؛ همان زمانی که رمانچیزی 

اختیار دارد. پس نقطۀ عطف داستان کوتاه، همان داستان کوتاه است و نه مثل آنچه در رمان  

می )اوکانر،  اتفاق  پیشین«  وقايع  اجتناب  غیرقابل  و  منطقی  نتیجۀ  يعنی    (. 113:  1381افتد؛ 

که  های آن است؛ چنانبرتر از ساير بخشبنابراين، طراحی مطلع داستان بسی دشوارتر و زمان

نويسان بزرگ جهان مانند مارکز، بورخس، کامو، زولا، فاکنر و ... همواره بسیاری از داستان

نويسی جهان در  اند. برای مثال، گابريل گارسیا مارکز از بزرگان داستانيادآور اين نکته شده

گويد: »يکی از دشوارترين کارها، نوشتن بند  زمینۀ دشواری نوشتن مطلع داستان کوتاه می

ماه  بند،  اين  نوشتن  برای  من  است.  داستان  را  ها وقت صرف کردهاول  آن  زمانی که  و  ام 

-است و درونمايه، سبک و لحن داستان، خودبهام، دنبالۀ داستان بسیار آسان ادامه يافتهنوشته

کم برای من، بند اول، نوعی نمونۀ کار است که نشان دهد بقیۀ  است. دست خود شکل گرفته

بسیار   داستان کوتاه،  مجموعه  نوشتن يک  که  روست  همین  از  بود.  کتاب چگونه خواهد 

است: »در  وب گفتهيا جک  (.56:  1380دشوارتر از نوشتن يک داستان بلند است...« )مارکز،  

کنم، بیشتر  وتاه، وقتی را که صرف پاراگراف اول يا دو پاراگراف اول مینوشتن داستان ک

داستان می ديگر  نوشتن هر قسمت  است که صرف  وقتی  )فرد،  از  اين  28:  1377نمايم«   .)

تواند مانند آزمايشگاهی باشد که سبک، شکل و  اهمیت از آنجاست که »اولین جمله، می

 (. 43: 1394سازی« )مندوزا، حتی بلندی کتاب را در آن می

کنند؛ با اين  های مختلفی استفاده مینويسندگان از مطلع برای منظورهای متفاوتی با درجه

مهم  داستان،  حال،  ادامۀ  خوانش  برای  خواننده  در  رغبت  ايجاد  مطلع،  کارکردهای  ترين 

به   داستان  کلی  آهنگ  و  لحن  القای  داستان،  پیشبرد طرح  برای  رشتۀ حوادث  آغازکردن 

های فرعی، و انتقال  کردن شخصیت اصلی به همراه شخصیت مخاطب، واردکردن و معرفی

بر اساس چنین کارکردهای متفاوتی، سازوکارها و چگونگی  محیط داستان به مخاطب است.  



 

 

می نیز  کوتاه  داستان  هر  صحنهشروع  با  شروع  مثال،  برای  باشد؛  متفاوت  پردازی،  تواند 

وگو، نمادپردازی و بازگشت به گذشته. در نتیجه، اگر پردازی، فضاسازی، گفتشخصیت

های مهمی از معانی ثانوی  جزئیات دلالتمند مطلع داستان کوتاه مشخص و تحلیل شود، سرنخ

تر آن را  توان ادامۀ داستان را با علاقه خواند و معانی عمیق آيد و میدست میداستان کوتاه به

شده  های ارائهوار از نظريهدرک کرد. به همین سبب، در پژوهش حاضر، ابتدا تحلیلی خلاصه

است؛ سپس، با توجه به نظريۀ رابرت فونک و الحاق  در حوزۀ مطلع داستان ارائه داده شده

های کوتاه  ، به تعیین حد و مرز مطلع و شگردهای شروع و پايان مطلع داستانشرطی بر آن

 1( 1362خانه« )( و »جبه1354)  (، »نمازخانۀ کوچک من« 1347سه مجموعۀ »مثل همیشه« )

هوشنگ گلشیری پرداخته است؛ سپس، برای رعايت اختصار و ارائه نمونه، صرفاً به بررسی  

خانه« )شامل چهار  نقاط قوت و ضعف و میزان دلالتمندی جملات مطلع مجموعه داستان »جبه 

سبز مثل طوطی، سیاه مثل کلاغ(  خانه؛ به خدا من فاحشه نیستم؛ بختک؛ و داستان کوتاه جبه 

در ضمن، به سبب رويکرد سیاسی گلشیری در اين مجموعه، سعی شده تا در   پرداخته است.

اجتماعی دوره نگارش داستان نیز مدّ -های تاريخی و سیاسی ها و دلالت موارد لازم، تحلیل 

بر  تری از گفتمان غالب داستاننظر قرار گیرد تا خواننده درک روشن ها و اثرگذاری آن 

عناصر داستان پیدا کند. دلیل انتخاب اين سه مجموعه، بازه زمانی پیش از انقلاب اسلامی و 

گرايش داستاناثرگذاری  در  حزبی  و  مرامی  انتخاب،  های  دلیل  و  است  نويسنده  پردازی 

»جبه  و  مجموعه  تحولات  اوج  به  مجموعه  اين  نزديکی  ديگر،  مجموعه  دو  بین  از  خانه« 

سیاسی  بی-تحرکات  و  اسلامی  انقلاب  حوالی  اين  اجتماعی  به  نسبت  محققان  توجهی 

بنابراين، نگارنده در اين پژوهش بر اساس روش  مجموعه نسبت به ساير آثار نويسنده است.  

پرسش-توصیفی  اين  به  پاسخ  پی  در  سندکاوی  و  شروع تحلیلی  سازوکارهای  که:  هاست 

های او کجاست؟ از طريق کدام اند؟ انتهای مطلع داستانهای هوشنگ گلشیری کدامداستان 

است؟ تا چه میزان، جملات مطلع  سازوکار و شگرد، مطلع داستان به میانۀ آن پیوند خورده

 

های اين  شود؛ اما تاريخ نگارش داستاناگرچه تاريخ اولین چاپ اين مجموعه به دورۀ پس از انقلاب مربوط می  - 1

  ؛1352؛ بختک:  1355؛ به خدا من فاحشه نیستم:  1353خانه:  گردد )جبههای پیش از انقلاب اسلامی برمیمجموعه به سال 

 و تاريخ نگارش آنها در کتاب »نیمۀ تاريک ماه« ذکر شده است.  (1358سبز، مثل طوطی سیاه، مثل کلاغ: احتمالاً  



 

 

کنندۀ او به کننده و ترغیب بخش خواننده به متن داستان و جذب داستان، دلالتگر و هدايت

   خوانش ادامۀ داستان هستند؟

 . پیشینۀ پژوهش 1-1
-نظر از گفتۀ افلاطون که گفته آغاز داستان مهمدر مورد پیشینۀ تاريخی مطلع داستان، صرف

نويسد: »امر تام، امری است که آغاز  ترين بخش اثر است، ارسطو در رسالۀ فن شعر چنین می

و واسطه و نهايت داشته باشد. آغاز، امری است که به ذات خويش مستلزم آن نباشد که دنبال  

باشد؛ اما در دنبال خود او امری هست که به حکم طبیعت وجود دارد و يا  ی آمدهچیز ديگر

میبه )ارسطو،  وجود  آغاز  125:  1357آيد...«  پايانِ  که  پرسش  اين  به  پاسخ  در  ارسطو   .)

ای است  گويد که آغاز يک روند است نه فقط يک نقطه؛ يعنی آغاز مرحلهکجاست، می

ک به  راه  و  است  باز  انتهايش  کتاب  که  »تور جانسن« در  دارد.  داستان(  )بدنۀ  ديگری  وچۀ 

طور مشخص  های آغاز را در دوران باستان )بهشیوه(،  1964های آثار منثور لاتین« )»ديباچه 

بندی  گفتار، سرآغاز و ديباچۀ مجازی تقسیمآثار يونانی و لاتین( به چهار دستۀ ديباچه، پیش 

ها تا حدودی با امروز تفاوت دارند؛ اما پردازد. گرچه اين شیوهکند و به شرح آنها میمی

 خاستگاه اصلی آنها، يعنی دوران باستان دارد.های آغازين شباهت بسیاری با  هنوز هم شیوه
»آستانه   همچنین، کتاب  )ژرار ژنت در  متن (  1987ها«  با رويکردی  ابتدا  تبیین  در  به  محور 

کند که  صراحت اشاره میت اين کتاب بهاست و در آخرين صفحامبانی پیرامتنیت پرداخته

پیرامتن  دربارۀ  گسترۀ  بحث  اينکه  از  او  است.  متن  خود  دربارۀ  بحث  چیز،  هر  از  پیش  ها 

شدت ابراز نگرانی کرده  ها را تا به آنجا باز کنیم که هر عنصری در آن جا بگیرد، بهپیرامتن 

ها امپراطوری متن بر دنیای نقد ادبی اِعمال  ای را که سالاست که نبايد سلطهو هشدار داده

بار توسط پیرامتن اجرا شود. او هويتی مستقل برای پیرامتن قايل نیست و تنها  کرده بود، اين 

همچنین، »ونسان ژوو« در    شناسد که متنی در کار باشد.هنگامی وجود آن را به رسمیت می

-( به تحلیل و بررسی عوامل پیرامتنی و مطلع داستان پرداخته1394کتاب »بوطیقای رمان« )

 ست.ا



 

 

قدمت  به  توجه  با  فارسی،  ادب  و  زبان  در  کلام  آستانۀ  به  توجه  تاريخچۀ  دربارۀ 

دست پیشینۀ  و  استهلال«  »براعت  اصطلاح  پنجچندصدسالۀ  داستانکم  انواع    هزارسالۀ 

نويسان و شاعران نامدار ما همچون فردوسی،  توان گفت که داستانمی  (11:  1396)ابراهیمی،  

احمد اخوت در  انديشیدند.  ابوالفضل بیهقی، سعدی و ... پیوسته به اهمیت شروع کلام می

( در فصلی جداگانه مطالب ارزنده و مفصلی را دربارۀ  1371کتاب »دستور زبان داستان« )

های متنوع مطلع داستانی )حاشیه،  است؛ از جمله در مورد گونه آغاز و انجام داستان بیان کرده

-هايی را آوردهها و نظريهان، مطلع( توضیحات، مثال نوشت، عنونام نويسنده، نامچه، پیشانی

( مبحث کامل و راهگشايی را دربارۀ  1393است. حسین پاينده در کتاب »گشودن رمان« )

های آنها و در ضمن کارکرد و شیوۀ تحلیل  کاریآغاز چندين رمان و ارائۀ جزئیات و ريزه

اشاره  همچنین  و  عناوين  انتخاب  دلیل  و  رمان  نظريههايعناصر  به  هم ی  ادبی  با  های  راستا 

ارائه می »موضوع کتاب  ابراهیمی در کتاب  نادر  يا خوشدهد.  استهلال  آغازی در  براعت 

اين زمینه ارائه کرده1396ادبیات داستانی« ) به  ( مطالب ارزنده و راهگشايی را در  است و 

-هرکدام از آنها پرداخته   های شروع زيبا و اثرگذار بر خواننده و نیز چند مثال ازبررسی شیوه 

 است.  

نوشته شدهنامهپايان زمینۀ آغاز داستان  نیز در  مقالاتی  مقالۀ  ها و  المیرا دادور در  است؛ 

)»ويژگی نگارش داستان کوتاه«  بیان می1383ها و راهبردهای  نويسندۀ آگاه در  (  کند که 

بايد در همۀ مراحل خلق داستان: انتخاب عنوان مناسب، آوردن کتیبه  نگارش داستان کوتاه، 

يا سرلوحه در آغـاز داسـتان، انتخـاب جمـلات آغازين پر کشش در آستانۀ داستان، هدايت  

يابی به پايانی قوی، از وسواس و دقـت  روايی و فرود گیرا برای دستداستان به سمت اوج

نظـر بـالايی برخوردار باشد تا بتواند تمامی اجزای آن با يکديگر پیوندی متقابل داشته و تأثیر  

پس از نگاهی  (  1385مهوش قويمی در مقالۀ »در آستانۀ متن« )  خواننده القا کند.واحدی را به  

کوتاه به تحول ايـن کلمه و پیشنهاد معادل فارسی برای آن، اهمیت ويژۀ »نخستین بخش متن«  

می بیان  و  را  پیرامتن«  »عناصر  تخیل«،  دنیای  اصلی  »ارکـان  چـون  مفاهیمی  سپس،  کند. 

مسعود نوروزيان و همکاران در مقالۀ »هنر شروع در    کند.»قـرارداد خـوانش« را بررسی می

با آغازهای  1385های کوتاه غرب« )حکايات سعدی و داستان  را  نوع آغازهای سعدی   ،)



 

 

نويسندگان برجسته داستان کوتاه جهان بر اساس معیارهايی همچون استفاده از هنر حذف و 

ها،  گزينش در آغازها، حذف زمانی، القای باورپذيری از طريق مستندسازی، هنر چینش واژه

به نوع  مقايسه کردهو  باورپذيری حکايات،  تعمیق  برای  ريتم  نتیجه  کارگیری  اين  به  و  اند 

طور غريزی اين عناصر را پیش از استفادۀ آنها در ادبیات  اند که دامنۀ نبوغ سعدی، بهرسیده

های آغاز  سروری در مقالۀ »شیوه محمدرضا صرفی و نجمه حسینیاست.  غرب، پوشش داده

نظر از نود و  صرفاند که  ( به اين نتیجه رسیده1388شب« )و پايان داستان در هزار و يک

شب با وضعیت  های هزار و يک نی ندارند، تقريباً تمام داستانيک حکايتی که ساختار داستا

رسند و در پايان با عمل تعادل میواسطۀ نیرو يا نیروهايی به عدمشوند و بهثابت اولیه آغاز می

می تعادل  به  عکس  جهت  در  نوربخشفريده  رسند.نیرويی  پايانالسادات  در  نامۀ  رضايی 

 تعريف ارائۀ از ( پس 1395»بررسی و تحلیل سازوکارهای شروع در داستان کوتاه فارسی« )
مقايسۀ داستان انواعقالب ساير با ژانر اين  کوتاه و  را شگردهای های داستانی،   معرفی شروع 

-نامه بايد گفت: اول اينکه، نويسنده نظريۀ مستقلی را برای مشخصکند. دربارۀ اين پايانمی

ها بسیار سطحی و  مطلع  است؛ دوم اينکه، تحلیلهکردن حد و مرز مطلع داستان در نظر نگرفت 

نتیجه ناتمام   اينکه،  سوم  بهاست؛  اطلاعات  و  هستند؛  دستگیری  مبهم  و  کلی  بسیار  آمده 

است. البته فصل  چهارم اينکه، از رويکردهای مختلف در تحلیل جملات مطلع استفاده نشده

تر ها، مفصل بیان مفاهیم و سازوکارهای شروع مطلع داستان کوتاه، در مقايسه با ديگر فصل

ها، ديدگاهی روشن و قابل استناد  يک از اين پژوهش با اين اوصاف، در هیچ  تر است.و جامع

است و عمدۀ مطالب دربارۀ  های کوتاه فارسی ارائه نشدهدربارۀ تعیین حد و مرز مطلع داستان

نوشته شده اين بخش  پژوهش اهمیت و دشواری  های مذکور، مطلع سه  اند. در ضمن، در 

مرز و  حد  و  جملات  دلالتگری  لحاظ  از  گلشیری  هوشنگ  کوتاه  داستان  و   مجموعه 

 غاز و پايان مطلع بررسی نشده است. شگردهای آ

 نظری پژوهش . چهارچوب2
پاسخ به اين پرسش که آغاز داستان کوتاه کجاست و چه عامل يا عواملی آن را از بدنۀ اصلی 

های موجود در نظريۀ شروع کند، دشوار است. در حقیقت، بیشتر اختلافداستان متمايز می

به دارد؛  داستان  »مرحلۀ شروع«  ارزيابی  در  ريشه  داستانداستان،  در  اينکه  های کوتاه  ويژه 



 

 

تنۀ داستان نفوذ می ممتاز، صحنۀ آغازين بی بنابراين،  آنکه خواننده احساس کند، در  کند. 

نبايد اين تصور پیش آيد که اندازۀ مطلع داستان کوتاه، يک مقولۀ کمّی است و ارتباطی به  

هر چند تعدادی از منتقدان و نويسندگان به جنبۀ    تعداد کلمه يا پاراگراف يا صفحۀ اثر دارد؛ 

پو، تأکید زيادی روی نخستین  اند؛ برای مثال، ادگار آلن کمیّ تعیین مطلع داستان روی آورده

داند )ر.ک  جملۀ داستان کوتاه دارد و ضعف نخستین جمله را برابر با شکست کل داستان می

است: »شروع، تقريباً اولین صفحۀ داستان کوتاه و  (. يا در اين باره آمده1379:47احمدی،  

در حقیقت، آنچه آغاز داستان را از بدنۀ  (.  41:  1391چند صفحۀ اول رمان است« )ديبل،  

کند، سازوکارهای درونی آن است و در تعريف دقیق مطلع داستان کوتاه  اصلی آن جدا می

-همین امر، سبب شده پژوهشگران نظريهبايد به ساختار آن توجه داشت و نه عوامل بیرونی.  

گیرند: دستۀ  های مختلفی را در اين حوزه مطرح کنند که عمدتاً در دو دستۀ کلی جای می

است که مربوط به تعیین حدو مرز آغاز داستان و چگونگی شروع و پیوند    هايی ، نظريهاول

های آغازين  هايی است که بیشتر به کارکرد و شیوهپردازد و دستۀ دوم، نظريهآن با میانه می

گیرند، پرداخته  هايی که در دستۀ اول قرار میاند. در ادامه به چند مورد از نظريهتوجه کرده

 شود. می

از نظر پراپ آغاز داستان، همان وضعیت ثابت اولیه و تعادل آغازين داستان    نظریۀ اول:

خورد و وضعیت نامتعادل رخ  است که بعد از آن، به وسیلۀ نیرو)هايی( اين آرامش به هم می 

پراپ،  دهد  می از گره183:  1368)ر.ک:  ثانويه  ( و در آخر داستان و پس  تعادل  گشايی، 

اين نظريۀ پراپ در نظريات ساختارگرايان ديگر نظیر کلود برمون، تزوتان  ايجاد می  شود. 

طور مشابه  میشو به تودوروف، پل لاريوه و رولان بارت و کسانی مانند فرانک اوکانر و گی

های کوتاه با وضعیت تعادل  توان گفت الزاماً همۀ داستاناست. دربارۀ اين نظريه، میآمده

منطقی پیوستگی  يا  و  پنج  اولیه  نمیمراحل  يا لاريوه شروع  و  نظريۀ تودوروف  شوند؛ گانۀ 

پايانی   با صحنۀ  يا داستان  و  انواع کشمکش شروع شود  با  بلکه ممکن است داستان کوتاه 

گیرد و يا ممکن شروع شود که در اين حالت وضعیت تعادل ثانويه در آغاز داستان قرار می

 است آستانۀ داستان بیانگر وضعیت نامتعادل باشد و از مرحلۀ دو يا سه شروع شود.



 

 

از نظر رابرت فونک، روايت شامل چندمرحله است که مرحلۀ اول آن،    نظریۀ دوم:

آيد. در اين مرحله، راوی در مکان و  شمار میمتمرکزکردن است که همان آغاز داستان به

عده خاصی  »متمرکزکنندهزمان  اساس  بر  را  میای  جمع  خود  دور  روايی«  کند. های 

راهنمايی می  را  است که خواننده  ابزاری  يا  فرد  دنبال  متمرکزکننده،  به  بايد  کند که کجا 

ورود: فرد يا افرادی -1کند:  ها را به سه دسته تقسیم میحادثه باشد. فونک اين متمرکزکننده

- 2شود؛  شوند و به اين طريق کنش داستانی آغاز می وارد صحنۀ داستان و يا از آن خارج می

به چیزی جلب  ی از شخصیتکند که توجه يک نمايی: راوی کاری میضوحو های داستان 

بدين  به داستان جلب میشود و  توجه خواننده را  نمايی  وضوح-3کند؛ و  گونه غیرمستقیم 

نمايی و تمرکز به حدی شديد است که تمام صحنه را به خود جلب  متراکم: گاهی وضوح

Funk :1988 ,)ر.ک    دهدالشعاع خود قرار میهای بعدی را کاملًا تحتکند و کنشمی

مشخص103-106 نظريه  اين  در  موارد  (.  از  چندمورد  داستان،  يک  در  اگر  که  نشده 

عنوان آخرين مورد  های روايی وجود داشت، در اين صورت کدام مورد را به متمرکزکننده

 برای تعیین حد و مرز انتهای آستانه بايد در نظر گرفت.

عنوان خواننده  گرای بزرگ روس، »ما به از نظر بوريس آسپنسکی، شکل  نظریۀ سوم:

ايم و راوی آن هم برايمان يک عنصر خارجی است.  در ابتدای داستان، با اين جهان بیگانه

شويم و آرام آرام دنیای روايت برايمان درونی  اما به کمک چارچوب روايتی وارد داستان می 

چیز شود. در آغاز داستان ديدگاه و نقطۀ حرکت ما بیرونی است؛ ولی در آخر داستان همه می

می درونی  است«برايمان  درونی  به  بیرونی  ديدگاه  يک  از  داستان  حرکت  پس،  -شود؛ 

(Uspensky, 1973: 137) .  آسپنسکی معیارش را    توان گفت کهدربارۀ اين نظريه، می

به عبارتی زاويه ديد بنا نهاده و اين امر   بر دوری يا نزديکی از ماجرا و يا شخصیت داستان و

های  ويژه داستان ها بهتوان شماری از داستاناست و میشدن آن گشتهسبب محدود و متعین 

 های روانکاوانه( را از اين تعريف خارج کرد. مدرن و پسامدرن )مانند داستان

های آغازين  بوريس توماشفسکی معتقد است که آغاز داستان با موتیف  نظریۀ چهارم:

می »موتیفشروع  هستند:  نوع  دو  که  از  شود  داستان  مختلف  علل  به  گاهی  تأخیری:  های 

می موتیف  استفاده  تأخیری  نمیهای  و  بدنۀ  کند  به  خود  آغازين  مرحلۀ  از  داستان  گذارد 



 

 

های عامیانه، و حتی داستان، چون  های اعزام به تأخیر: گاهی در قصه داستان برسد؛ و موتیف 

برسد، می  به سرانجام خود  نیست که قصه  مايل  مختلف  علل  به  افراد قصه  از  کوشد  يکی 

توماشفسکی،   )ر.ک:  کند«  ترفند حفظ  انواع  به  را  آغازين قصه  اين 295:  1385شرايط   .)

های کوتاه مدرن و تواند کارساز باشد و نه برای داستاننظريه غالباً برای نوع ادبی قصه می

توان در آنها مشخص کرد و اينکه، در آستانۀ داستان  پسامدرن که هیچ خط و مرزی را نمی

کوتاه برخلاف قصه، بايد طرح و عمل داستان رو به پیشرفت و گسترش باشد و نه درجازدن  

ايستا، و و  موازی  داستان  و آوردن حوادث  برای  اين شیوه  کمتر  های حادثهاينکه  پردازانه 

-کاربرد دارد؛ زيرا ايجاد تأخیر در روند حوادث سبب گسیختگی جريان داستان و مغشوش

 شود. شدن ذهنیت مخاطب می

شناسانی مانند کالر، آيزر، اکو و فیش، آغاز  از نظر تفسیرشناسان و نشانهنظریۀ پنجم: »

تأثیری بر خواننده می تأثیر قرار میداستان  او را تحت  دهد. اين  گذارد که فرايند خواندن 

پری، اين تأثیر:  (. از نظر مناخیم  241:  1371)ر.ک: اخوت،شود«  تأثیر، تأثیر اولیه نامیده می 

گذارد:  »بستگی دارد به میزان اطلاعاتی که راوی در همان آغاز داستان در اختیار خواننده می

گذارد و يا  اينکه آيا در شروع داستان راوی اطلاعات مهم و کلیدی را در اختیار خواننده می

ترين مسئله در اين نظريه، اين  مهم  (.Perry, 1979: 48)دارد« اينکه به عللی آن را نگه می

العمل او در برابر خوانش  است که آن اساساً به شمّ داستانی خواننده و میزان درک و عکس 

متن وابسته است و تأثیر اولیه يک داستان بر افراد مختلف بر اساس زمان، مکان و شرايط  

 های گوناگون است؛ در نتیجه اين نظريه بسیار نسبی است.ها و درجهمختلف، به شکل

شده  های بررسیجز دو نظريۀ آغازين )پراپ و فونک(، ديگر نظريهدر پايان بايد گفت به

ها به  در اين پژوهش با منظور نگارنده از مطلع داستان همخوانی ندارند؛ در واقع، اغلب نظريه

ها نیستند  های چندگانۀ داستان و تمايز بخش مطلع از ساير بخش کردن بخشدنبال مشخص

ارائه میو صرفاً اطلاعاتی را دربارۀ ويژگی انواع آن  نتیجه،  ها و کیفیت مطلع و  دهند. در 

طور دقیق بیان نشده که در  شده وجود دارد، اين است که به ابهامی که در همۀ نظريات ارائه 

شويم و معیار تشخیص انتهای مطلع داستان چیست؛ البته  کجا از مطلع، وارد میانۀ داستان می

باشد؛ بلکه  داد کلمه، جمله، پارگراف و صفحه( داشته  تعیین اين معیار نبايد جنبۀ کمیّ )تع



 

 

است. با اين اوصاف، برای اينکه  کنندۀ انتهای آن  سازوکارهای درونی و طرح داستان تعیین

کردن حد و مرز شده در اين پژوهش، تعريفی و ملاکی برای مشخصهای ارائهاز میان نظريه

  - باشد، به نظريۀ رابرت فونککوتاه هوشنگ گلشیری وجود داشته    مطلع سه مجموعه داستان

تعمیم نظر  به  جزئیکه  و  داستان  انواع  به  نظريهپذيرتر  ساير  به  نسبت  استناد    -هاست نگرتر 

اضافهمی با  البته  متمرکزکنندهشود؛  از  کدام  هر  که  قید  اين  سريعکردن  روايی،  از  های  تر 

 شود. عنوان انتهای مطلع در نظر گرفته می کار گرفته شود، آنجا بهسايرين در مطلع به

 خانه« دهی به آن در مجموعه »جبه. تعیین شگردهای شروع داستان و پایان3
داستان  مجموعه  ديگر  همانند  سرخوردگی گلشیری  طرح  با  مجموعه  اين  در  و  هايش،  ها 

کردن  به دنبال برجسته  -که بازتاب روشنفکران پس از کودتا هستند- ها  های شخصیتناکامی

به قطعیت دربارۀ شناخت حقیقت است و در اغلب اين داستانترديد و عدم با  کارگیری  ها 

کند و متناسب با چنین  بار خلق میشگردهای مختلف، فضايی مبهم و ترديدبرانگیز و تأسف

شخصیت هوايی،  و  میهايی شکستحال  گذاشته  نمايش  به  و سرگردان  که  خورده  شوند 

برند. در ادامه به بررسی  اکنون خود را فراموش کرده و به گذشته و خیالات خود پناه می

 شود.دهی به مطلع در چهار داستان کوتاه اين مجموعه پرداخته میشگردهای شروع و پايان

 . شگردهای شروع داستان1-3

 پردازیپردازی و شخصیت. ترکیبی از صحنه1-1-3
راوی در مطلع داستان »جبه خانه«، به توصیف شازده خانم و متعلقات او مثل ماشین، راننده،  

شود که ماشین شازده  پردازد. داستان از جايی شروع میسگ، لباس، چهره و اندام و ... می

شود. پسر دانشجو، ابتدا نظری بر  ايستد و نگاه پسر دانشجو به آن جلب میدر کنار خیابان می

با خیال آسوده و وضعیتی   راننده و سپس به زن )شازده خانم( که در صندلی عقب ماشین 

-خانم می هايی که راوی از نگاه پسردانشجو برای شازدهاندازد. ويژگیراحت نشسته، می

آورد، اين است که: عینکی تیره و بدون دوره به چشم داشت، موهايش سیاه و افشان بود،  

او نشسته بود. در همین حین، پسر دانشجو به   ماشینش سیاه و بزرگ و سگش طرف چپ 



 

 

-دارد تا آن منطقه را ترک کند. در اينجا راوی علتاش را برمیمحض ديدن سگ، جزوه

کند؛ در واقع، او دانشجوی دکترای تشريح آمدن پسر دانشجو را به کنار رودخانه بیان می 

اينجا میاست و برای حفظ و مرورکردن درس به  او نمیهايش  تواند در خوابگاه در  آيد. 

های  ترين صدا، مثل صدای چکه هايش حواسش را جمع کند و با کوچکایکنار همدوره

آيد  ريزد؛ برای همین، به اين مکان دنج کنار رودخانه میآب، تمرکز و اعصابش به هم می

توانست بفهمد که هنوز رودخانه  گاه برخورد آب با سنگ میها و گهکه فقط از صدای وزغ 

کند و در اين لحظه پسر دانشجو نظرش بر  در جريان است. سپس، زن در ماشین را باز می

کند. افتد و حتی بوی عطر او را که شبیه به بوی ياس است، استشمام میبدن و لباس او می

پردازی است و راوی به زيبايی  پردازی و شخصیتبنابراين، مطلع اين داستان ترکیبی از صحنه

 است.  تلفیقی متناسب از اين دو را در کنار هم آورده

 وگو پردازی و گفت. ترکیبی از صحنه2-1-3
راوی در جملات آغازين داستان »به خدا من فاحشه نیستم«، زمان وقوع داستان را آشکار  

سازد و به قرار ملاقات و دورهمی چند نفر بر سر میزی که انواع خوراکی و نوشیدنی در  می

آيد،  کند. اولین شخصیتی که اسمی از آن در مطلع به میان میآنجا حاضر شده، اشاره می 

تر است و قرار شده که او نوشیدنی  اش دو کوچه از محل قرار پايین »مقصودی« است که خانه

زند؛ سپس، به  مجلس را تهیه کند. راوی با لحنی ترديدآمیز، زمان رسیدن او را تخمین می

خانم( ندارد و  ای با همسرش )فرخنده کند که رابطۀ صمیمانهوضعیت خانوادگی او اشاره می 

دادن به سؤال همسرش،  معمول است. حتی مقصودی برای پاسخهايی  کاریمیان آنان پنهان

زدن موهای سرش و زمانی که پشتش به اوست، با  گرداند و در حین شانهرويش را برنمی

-دهد. بر اين اساس، مطلع اين داستان ترکیبی از صحنه تفاوت جوابش را میلحنی سرد و بی

گفت و  شخصیتوپردازی  عنصر  البته  بهگوست؛  آن  در  نیز  آقای پردازی  دربارۀ  ويژه 

تری در مطلع داستان  رنگشود؛ ولی نسبت به دو عنصر مذکور، نمود کممقصودی ديده می

 دارد.

 پردازی. شخصیت3-1-3



 

 

پردازی است؛ چرا که در اغلب جملات آن  عنصر برجستۀ مطلع داستان »بختک« شخصیت

احوالی و اندوه مسلط بر زندگی و روح و روان شخصیت  به وضعیت ناگوار روحی، پريشان

)اشرف داستان  اصلی  شخصیت  وجود  در  داستان  میانۀ  در  او  درونی  شرايط  که  -راوی، 

حال، مصرانه به  است. در جملات آغازين، روایِ آشفته السادات( بازتاب يافته، پرداخته شده

با کسانی که در مجلس جشن در خانۀ او جمع شده تا  وگو و  اند، به گفتدنبال آن است 

های خود را فراموش کند و به گريه نیفتد.  صحبت بپردازد؛ شايد از اين طريق، غم و ناراحتی 

پردازد. آنچنان غم و اندوه سپس، او به شرح و بسط بیشتر وضعیت روحی و روانی خود می

شدن فرزند زن همسايه است( بر وجود او مستولی شده که ديگر قرص و ناشی از گم  )که

کند. خوردن و ... دردی از او را دوا نمیرفتن در خیابان، سیگارکشیدن، مشروبآمپول، راه

حوصلگی، کلافگی، زودرنجی و ... شده خوابی، بی او دچار لرزش دست، تنگی نفس، کم

تواند اندوه و زخم روحی خود را التیام دهد. با اين اوصاف، آنچه  است و به هیچ طريقی نمی 

برجسته است، شگرد شخصیت نمايان و  اين داستان کاملًا  پردازی است که غالباً  در مطلع 

 های ظاهری و جسمانی او. است تا ويژگی های روحی و درونی راوی بیان شدهويژگی

 وگو . گفت4-1-3
وگويی میان  ای داستان »سبز، مثل طوطی؛ سیاه، مثل کلاغ« گفتدر مطلع کوتاه و چند جمله

يابد  است که خواننده از سخنان آنها درمیآقا( و دوستان او درگرفتهشخصیت اصلی )حسن 

زبان است و به همین سبب در پی خريدن يک طوطی است  هم آقا، فردی تنها و بیکه حسن 

شود  تا با او سخن بگويد و خود را تسکین دهد؛ اما هر دفعه به جای طوطی، کلاغ نصیبش می

آيد. که با او حتی يک کلمه هم صحبت نکرده و جز غار غارکردن صدايی از او بیرون نمی

داستان، گفت اين  کوتاه  مطلع  بر  غالب  عنصر  و  بنابراين،  مختصر  به شکل  البته  وگوست؛ 

 است.ت اصلی داستان شدههای شخصیموجز، اشاراتی هم به ويژگی 

 دهی به مطلع داستان . شگردهای پایان2-3

 شدن توجه شخصیت اصلی به چیزی . جلب1-2-3



 

 

رسد که نظر شخصیت اصلی )دانشجوی پزشکی(  خانه« زمانی به پايان میمطلع داستان »جبه

جا به بعد، معاشرت و روابط بین اين دو شخصیت  شود و از اين به صدای شازده خانم جلب می 

کارگیری  دهد. بنابراين، مطلع اين داستان با بهاست که ماجرای محوری داستان را شکل می

شود و شدن توجه شخصیت اصلی به چیزی« به بخش میانی داستان مرتبط میشگرد »جلب

و   »خواند  است:  قرار  اين  از  نیز  داستان  مطلع  پايانی  نردهجملۀ  محاذات  به  به  مشرف  های 

 (.  10:  1362« )گلشیری،  رودخانه به راه افتاد 

 . ورود شخصیت اصلی به مکان جدید 2-2-3
های  رسد که يکی از شخصیت مطلع داستان »به خدا من فاحشه نیستم« هنگامی به پايان می

شود. از اين  اصلی داستان )مقصودی( وارد مکان جديد )محل دورهمی و مجلس عیش( می

يافتن مطلع داستان از طريق واردشدن شخصیت اصلی به مکان جديد اتفاق  رو، شگرد پايان

است و جملۀ پايانی مطلع داستان که در موقع خروج مقصودی از خانه و ورود او به  افتاده

شايد هم يک ساعت    ، ساعتیبگو مگوشان حتماً نیممجلس عیش بیان شده، از اين قرار است: »

 (. 273: 1362« )گلشیری، کشدطول می

 . ورود شخصیت اصلی به صحنۀ داستان 3-2-3
السادات(  رسد که راوی، شخصیت اصلی )اشرفهنگامی مطلع داستان »بختک« به پايان می

می  داستان  وارد صحنۀ  میرا  ارائه  توصیفاتی  و  توضیحات  او  دربارۀ  و  بنابراين،  کند  دهد. 

يافتن مطلع اين داستان بر مبنای ورود شخصیت اصلی به صحنۀ داستان است و شگرد پايان

که  قدر سنگین  نشود: »خوابی آگونه از زبان راوی بیان میجملۀ نهايی مطلع داستان نیز اين

نبود زنده  ساعتی  هشت  هفت  لخت  ه، انگار  و  خوابیبی   ، سنگین  «  چیزی  ، يايیؤر  ، هیچ 

 (. 263: 1362)گلشیری، 

 . تکرار حادثۀ مطلع و شرح و تفصیل ماجرا 4-2-3



 

 

مطلع داستان »سبز، مثل طوطی؛ سیاه، مثل کلاغ« از طريق تکرار حادثۀ مطلع داستان، يعنی  

-آقا و خريدن کلاغ به جای طوطی به پايان میآقا از حسین خوردن چندين بارۀ حسن فريب

دهی به مطلع داستان به شمار آورد  توان شرح و تفصیل ماجرا را شگرد پايانرسد و يا حتی می

شود. جملۀ  طور متناوب و البته با طول و تفصیل بیشتر برای خواننده بازگو می که يک واقعه به

!« )گلشیری،  غار  کنند: غار  غار غار  ها فقط بلدنداين پايانی مطلع داستان نیز از اين قرار است: »

1362  :115 .) 

 خانه« های عناصر مطلع در مجموعه داستان »جبه. تحلیل دلالتمندی4
ويژه نگاه  گلشیری  هوشنگ  که  داستانی  عناصر  میان  داستاندر  مطلع  در  آنها  به  های  ای 

-است آگاهانه و هنرمندانه آنها را با درونمايه و بخشخانه داشته و سعی کردهمجموعه جبه 

وگو  توان به عنصر نماد، مکان، شخصیت، زبان، زمان، گفتهای ديگر داستان پیوند دهد، می 

 است. و راوی اشاره کرد که در ادامه به بررسی هر يک از آنها پرداخته شده

 . دلالتمندی عناصر نمادین1-4
خانه« اجزائی همچون،  های مجموعه »جبهکاررفته در مطلع داستان در بین عناصر نمادين به 

های میانه و پايان  وسايل نقلیه، رنگ، حیوانات و گیاهان، پیوندی معنابخش و راهگشا با بخش 

برجستگی   سبب  به  اما  برخوردارند؛  ويژگی  اين  از  نیز  ديگری  عناصر  البته  دارند؛  داستان 

 است. عناصر مذکور، تمرکز روی آنها بوده

 . وسایل 1-1-4
اول نقاب    ، وقتی ماشین کنار خیابان نگاه داشت»  است:خانه آمدهدر جملۀ آغازين داستان جبه 

چشم خواننده را    ،ولین چیزی که در آغاز داستانا  (.9: 1362« )گلشیری، کلاه راننده را ديد

چند   مطلع،  ۀ در اولین جمل  « ماشین»ذکر    . ماشینی بزرگ و سیاه است  ،کندبه خود جلب می

ی و وضعیت اقتصادی مطلوب زن  ادبیانگر رفاه م  ،اول اینکه  :کندنکته را به ذهن متبادر می 

  (قاجار  ۀشاهزاد) اجتماعی    ۀبا نوع طبق  د تا شوداده میسرنخی به خواننده    ، و از اين رو است

سرد   ،بیانگر تعامل مکانیکی ،دوم اینکه ؛به شکل غیرمستقیم آشنا شودزن و بینش و افکار  



 

 

است؛    انسانی   و  معنوی   امور  بر  مادی   امور  ترجیحو   روح اشخاص داستان با يکديگرو بی

طور  همان ؛داستان رفتار غیرانسانی و نامهربانانه است ۀرفتار زن و شوهر در میان طور کههمان

  ؛ است  یآمرانه و تحکم  (پسر دانشجو)که طرز رفتار و لحن گفتاری زن با شخصیت اصلی  

ها و نوکرهايشان غیرانسانی است و از آنان همانند  طور که رفتار زن و شوهر با کلفت همان

طور که پسر دانشجو  همان  ؛ کنندیم  استفاده  خود  نیازهای  و  ها سهووسیله و ابزاری برای رفع  

آموزی  نه برای ارزش معنوی علم  خوانددر زندگی درس می   مالی  و  یدبرای رسیدن به رفاه ما

:  استاد گفته بود» است:نگاه ماشینی و مکانیکی به انسان  آموزندۀ نیز استادش  و در اين زمینه

مُ  تن  بهش مثل يک    ،بايد عادت کنیم  .داشته باشد  یهرانسان برای ما نبايد هیچ راز سر به 

بايد درست مثل يک ماشین باش روب  .يک ماشین   ،نگاه کنیم  ء شی  چرخ و    :رو بشويمهما 

وارسی    ش هايدنده می  ، کنیممی را  سوار  و  )همان:  همین   ،کنیمپیاده  اینکه   (؛44«    ، سوم 

از خود ندارد و کاملًا تحت اراده و اختیار انسان است و اين    یقدرت اراده و حرکت  ،ماشین

چون  نیز هم   دانشجو   پسرطور که  همان  ؛کاملًا صادق است  داستان نیز  اشخاص  ۀموضوع دربار

-آموزه   ۀواسط رويی بهو ترس و کم   قرار داردپدرش  و  اختیار و اوامر زن  تحت  ابزار و ماشینی  

دست  بازيچه و آلتنیز  طور که پدر او  همان  ست؛ اها و اندرزهای پدر در وجودش نفوذ کرده

قرار    دست همسر خود  ۀجانی بازيچ ؛ يااستهای حزبی و سیاسی قرار گرفتهعقايد و مرام

پدرش قرار    ۀتحت اختیار و سلط ،نیز در زندگی گذشته  شازده خانميا حتی خود    گیرد؛می

و شوهر قرار   زن  ۀکاملًا تحت اختیار و سلط  (رحیم و فاطمه) اها و نوکرهيا کلفت  ؛داشته

قصد    جايی و نقل مکان است و از اين رو باه ای برای جابماشین وسیله  ،چهارم اینکه  ؛دارند

چرا که او نیز    ؛در تناسب و هماهنگی است  )پسر دانشجو(  شخصیت اصلی داستان   ۀانديش  و

  زندگی در آسايش  و رفاه را به  اشکنونی زندگی فقر و فلاکت ،قصد دارد با درس خواندن

  . همچنین،دهدو تغییر انجام می  جايی جابه   اين   برای  را   تلاشش  و  سعی   تمام  و   تبديل کند  آتی

 شود نمودار می« نیز  پل»  در قالبمطلع  ماشین در جملات    ۀشدسدگردي  شکل   گفت   توان می

 . سمت نامطلوب زندگی به سمت مطلوب آن است نمودی از همین گذر و عبور از ،که آن

 . رنگ 2-1-4



 

 

جبه  جملات   در داستان  رنگآغازين    خانم شازده   متعلقات  و  ظواهر سیاهِ  و  تیره  خانه، 

  هامکان  حتی  يا  های سیاه« وسیاه، چشم   ماشین   سیاه،  موهای  تیره،  »عینک  مثلًا  دارد؛  برجستگی

. مثلًا در  کند با سیاهی و تاريکی قرين استکه زن در آنجاها حضور پیدا می  و محل زندگی

روشن ماشین  از توی سايه  ،کنددانست که زن دارد نگاهش میمیمطلع داستان گفته شده: »

  شکوه   خانم،(. انتساب رنگ سیاه به شازده9:  1362« )گلشیری،  عینک   ۀهای تیرو پشت شیشه

او  نیز  و  مادی  عظمت  و اثرگذاری  و  بر وجود  هیبت  غیرمستقیم    پسر  را  به شکل  دانشجو 

دهد؛ اين رنگ »قدرتمند، کلاسیک و زيباست و همواره روی آدمی تأثیرگذار  بازتاب می

تیرگی    ديگر،  سوی  (. از65:  1390دهد« )آيزمن،  است و پايداری و نیرومندی را نشان می

شازده  و  ادوات  از  نگاه  خانم  شیشه او  عینکپشت  تیره  به  های  دارد  دلالت  و  ،  سیاه  نیت 

بینش و منش او؛ رنگ سیاه نماد »بدی،  بر تاريکی و غلبۀ پسر دانشجو نسبت به غیرانسانی او

  اطرافیان  با  او  چراکه(؛  43:  1384اهريمنی، تاريکی، پوچی، ترس و مرگ است« )پورحسینی،  

غیر  خود نحوی  میابه  برخورد  غیرعاطفی  و  شوهرش    ؛کندنسانی  با  با يا    (جانی)مثلًا 

  در   که  کسی  تنها  که  باره، شاهد آنیم  اين   در و  کندهايش رفتار میپسردانشجو مانند سگ

  اوست. همچنین،   کند،می  تحکم  و  نهی  و  امر  ديگران  به  و  دارد  دست  به  شلاق  همواره  داستان

ناواضح به    و  وار واسطۀ غلبۀ سیاهی شب بر فضای مطلع اين داستان، همه چیز حالت سايهبه

  گفتار  در  قطعیت عدم و و ترديد دانشجو  پسر انفعال  و ويژگی ترس القای  خود گرفته که در 

بیفتار ر  و دربارۀ  مثلًا  است؛  مؤثر  بسیار  شدهش  گفته  پیوسته  او  ايستاد...«    »مردد :ثباتی 

کرد  (، »فکر می51...« )همان:  بودنمطمئن  (، »41« )همان:  مردد بود ...(، »36:  1362)گلشیری،  

انگار« در سخنانش همگی بیانگر اين    »شايد و  مثل  قیدهايی  ( و حضور برجستۀ 51...« )همان:  

  فضای  بر حاکم  استبداد و القاگر خفقان اند. در حقیقت، رنگ تاريک آغاز داستان،موضوع

  که نمود روشن و کامل اين موضوع است 40ويژه اواخر دهۀ پهلوی به عصر ايران در جامعۀ

 مشهود است. در پايان داستان

خانم به  طور که کاربرد رنگ سیاه برای متعلقات و ملائمات شازده هماناز سوی ديگر،  

  نیز   کاربرد رنگ سفید برای اعضای بدن او ت،و اثرگذاری اوس  شکوهسازی  برجسته  منظور

تواند  میمطلع  کاربرد دو رنگ سیاه و سفید در  ،  در ضمن   .در همین راستاستدر مطلع داستان  



 

 

 ،ها اشاره شدهانسان یپوست رنگین و داستان که در آن به موضوع نژادپرستیمیانۀ با بخشی از 

يک شب توی هتل افتاد روی دست و پای من که موهات  »  :تناسب و هماهنگی داشته باشد

  .هاگور پدر شما و آن سیاه   ،کنم گفتم نه نمی  .خواهم به مادرم معرفیت کنممی   ،بور کن  را

گور پدر  » (،22« )همان: گفتم پس بزن به چاک .کنند که تو سفید باشیگفت آنها باور نمی

بالا کشید و انگار که   ،به دو انگشت دو طرف دامن بلندش را گرفت .شما سفیدها هم کرده

ذکر    ، از طرفی(.  23« )همان:رد بشود  ، بخواهد از روی جسد بوگندوی هر چه سیاه هست

به سیاه  و  بُ  شخصیتِ   رنگ سفید  تنوعدو  داردشازده   طلبعدی و  اشاره  مثال،    ؛خانم  برای 

  فرهنگ و سنت ايران   ۀبست مند به رسوم و آداب زندگی اروپايی و گاهی دلهعلاقاو  گاهی  

  ،يکی دو ماه بعد ديگر خسته شده بودم»شود:  می دلزده  از هر چیزی  از اين رو، او سريع    است؛

  .دانم کجابعد هم نمی  .رفتیم لندن  .اهحسابصورت  ،هاپیشخدمت  ،ها از هتل  ،از جانی که نه

زده اتاق يک وقت ديدم دلم لک  برای خنکی  با شیشه است    .شانهای رنگی های خودمان 

 (.56« )همان: چیزم را بدهم و باز يک قاچ هندوانه کنار حوض بخورمحاضر بودم همه 

های  همچنین، معنابخشی عنصر رنگ در مطلع داستان »بختک« و پیوند آن با ساير بخش 

جان که  آن کروات مشکی دايی»داستان نمايان است. مثلًا در مطلع اين داستان گفته شده:  

يا همۀ کرواتزند سال است همان را میپانزده انگار که همین يکی را دارد،  هاش همین  ، 

)همان:   است«  مدت    ت،کراوارنگ  بودن  مشکی  (.264رنگ  به  هم  واقع  ،سال  15آن    ۀبا 

تناسب و    در میانۀ داستان  سال15السادات به مدت  اشرف  ساالۀفرزندِ شش   شدنِگم  باراندوه

ترين نماد رنگ سیاه در مسیحیت و سپس در میان مسلمانان، سوگواری  . »رايج هماهنگی دارد

اندوه است« )کوپر،   از رنگ سیاه کراوات  ،در واقع(.  173:  1386و  و    ، اينکه راوی  متنفر 

ضمن اينکه   .کندحادثه را برای او تداعی میاين    تلخی به اين سبب است که    ،کلافه است

يک  ۀعلاق  به  و  ،  رنگ دايی  رايکنواختی  سرزندگی  ديگر    نبود  و  او  نگرش  و  رفتار  در 

طور که دايی به اين  همان  حقیقت، در    ؛کندبه ذهن مخاطب متبادر می  ی داستانهاشخصیت 

و هر  السادات نیز به غم و اندوه در زندگی عادت کردهاشرف ،نوع رنگ کراوات خوگرفته

های نیلوفر را با  گل  ۀشدنوک جمع،  آمد کنار باغچهها میغروبروز کارش اين است که: »

  .شکستهای دست چپ میگرفت و با انگشت دست راست می  ۀدو سر انگشت شست و سباب



 

 

در   (.264:  1362د« )گلشیری،  کارش همین بو،  دو سه روزی که ديدمش   .کارش همین بود

  جورسال يک  پانزدهو   ترتیب سیاهی کراوات، يکنواختی رنگ آنتوان گفت به می  نتیجه،

سال پانزده  السادات، يکنواختی زندگی او وزدگی اشرفقابل مقايسه است با غم  ،زدن آن

آغاز    فرعی  هایرفتارها و خصوصیات شخصیت  ،. بنابراين در میانۀ داستان  کردن فرزندشگم

دلالتگر و هدايتگر خواننده است به بینش و منش شخصیت    )مانند راوی، دايی و ...(  داستان

    ست.اداستان او پرداخته شده ۀاصلی که در میان 

 . حیوانات و گیاهان 3-1-4
دستش    ،سگ را که طرف چپ زن ديدگويد: »خانه« میراوی در جملات مطلع داستان »جبه

اينکه پسر دانشجو  (.  9:  1362« )گلشیری،  اش را از روی نیمکت برداشت را دراز کرد و جزوه

نشانگر هراس و ترس او از امور بیگانه و ناشناخته    ،شودترک محل می  ۀآماد  ،با ديدن سگ

بهاست حیوانی همچون سگ  وجود  حقیقت،  در  برجسته.  در    سازیمنظور  او  ويژگی  اين 

خانم و يا چشمان رحیم  شازده  ۀکند مستقیم به چهرت نمیئمثلًا او جر  ؛سراسر داستان است

  نکرد؛   »نگاهش   :غلبه کند  شدوزد تا بر ترس نگاه کند و همواره نگاهش را به سمت ديگر می

  ی نگاهم ترسمی»  (، 11« )همان:  ردک  نگاه  روپیاده  به  کند.می  نگاه  سگ  به  هنوز  دانستمی  اما

  گويد:به او میخانم  پیوسته شازده  ،در اين راستا  (. 16بگويی؟« )همان:    هايمچشم  توی  و  کنی

...   و  (15« )همان:  نبايد بترسی»  (،14؟« )همان:  ترسینکند می »  (،11؟« )همان:  ترسی کهمی»ن

  های انقلابی و مصلحانۀ فعالیت  از  اشدوری  و  پرهیز  سبب  پسردانشجو  ترس  اين   که. همچنان  

-ببین بابا من می بود  است و تنها به فکر تحصیلش است: »گفتهشده  نیز  اجتماعی  و  سیاسی

 ترس  اين   (. منشأ67« )همان:  اگر نه از خیلی وقت پیش شروع کرده بودم  .فقط همین   ،ترسم

است    شدۀ سیاسی سرکوب  و   خوردهشکست   ایخانواده  دامان  در بیت و پرورش  تر  خاطر به

 خطر  به را  اشآرامش خانواده  امنیت و که  چیزی هر  اش، ازبه اعتبار گذشته خانواده پدر که

   است. هراسان  بیندازد،

شود )گلشیری،  خانه« ذکری از گل ياس میهمچنین، در جملات آغازين داستان »جبه 

  گويای نیز آن  عطر و نمادی از عشق و محبت راستین و خالصانه است  ، (. اين گل10: 1362

  سادگی   رويی،يک  اين گل، نشانگر  عطر  اين   به  دانشجو  علاقۀ پسر  بنابراين   است.  ويژگی  اين 



 

 

  دست  بازيچۀ  اشسادگی  خاطربه  که  طورهمان  است؛  حرکاتش   و  رفتار  در  او  صمیمیت  و

  اش خانواده  و حتی  جانی  فاطمه و  شود؛ اما بهبا آنکه به او مربوط نمی  يا  و  شودمی  خانمشازده

 کند.کمک و محبت می

آقا به  حسن همچنین، در مطلع داستان »سبز، مثل طوطی؛ سیاه، مثل کلاغ« بیان شده است که  

خواهم که باهاش  من فقط يک طوطی میگويد:  سخن بگويد: »میدنبال طوطی است تا با آن  

  !«دريغ از يک کلمه ؟آقا آدم چه بگويدهای حسین اما اين طوطی  م؛درد دل کن  ،حرف بزنم

به پرنده115:  1362)گلشیری،   نشانگر روابط سرد و   ای همچون طوطی در مطلع،(. اشاره 

يکديگر  هاشخصیت غیرصمیمی   حسن همان  ؛است  با  که  جملطور  در  يک »  ۀآقا  از  دريغ 

به اين موضوع   (115« )همان: گويیم و شما می طور که من همین   ،آقای خشک و خالیحسن 

کوتاه و يا چند کلمه    ۀدر حد چند جمل  ؛ حتی مکالمۀ میان اشخاص اين داستان،اشاره دارد

گويد: گويیم: غارغار که نکرد؟ می»می  کنند:با هم صحبت می  است و آنان سريع و سرد

-طور که من و شما می آقا، همین حسن   بخیريا گفت صبح  سلام  گفت  کنیدمی  پس خیال

گفتن  به طرز سخن   ان داست   اين  گفتن اشخاصاز اين رو، تشبیه سخن   (.115گويیم« )همان:  

آقا  حسن توان گفت،  آنان با هم است. می  تکراری  غیرصمیمی و ،کوتاهنشانگر تعامل    ،طوطی

کودتای    ۀخوردنسل شکست  ۀنمايند از  گوشه  28پس  با  که  است  و مرداد  انزوا  و  گیری 

تلخی روزگار خود  و  های گذشته به دنبال آن است که اندوه  فرورفتن در خاطرات و حسرت 

  تأيید  را  او  و  بشنود  را  او  هایحرف  مقلدانه  و  منفعلانه  که  ذاردمیان گ  در  (طوطی)را با فردی  

 خدمت در  گذشته، منفعلانه و مقلدانه   او نیز در  که  طورهمان  نگیرد.  موضع  او  برابر  در  و  کند

  از   ای اراده  اختیار  هیچ   و  کرده  تکرار  را   وار آنها طوطی  و   داشته  قرار  حزبی  و  سیاسی   هایمرام

انگلیسی نداده  نشان  خود هم  که  بود  مترسکی  توده،  »حزب  واقع،  در  هم دکتر  است.  و  ها 

(.  19:  1386مصدق، هر دو برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود از آن استفاده کردند« )نجاتی،  

سخن بگويد؛ اين  ا طوطی  ب هدخوااما می  ؛دارددوستانی    با وجود اينکه زن و بچه و  آقا،حسن 

با  هایويژگیشباهت  بیانگر    مسئله، پرنده  های ويژگی  او  توان  طوطی    ،در واقع  است.  اين 

  تأيید   را  او  منفعلانه   و  مقلدانه  صرفاً  و  ندارد  را  آقاحسن   کشیدنچالش   به  و  مخالفت  اظهار 

  اعتراف به است تا با    صحبتیهم آقا فقط در زندگی به دنبال چنین  حسن   ،ز اين روا  کند.می



 

 

بخش  حکم داروی آرام  ،طی؛ در واقع، طورا تسکین دهد  دخو  ،های گذشتهو ناکامی ها  اشتباه

قرار دارد و بیزاری    غکلا طوطی،  در مقابل  . دارد  را آقاهای درونی حسن زخممسکن برای  و  

  د؛های اين پرنده دارضمنی به بیزاری او از ويژگی  ایاشاره  ،آقا از اين پرنده و صدايش حسن 

. »کلاغ در  های شفاف و واضح استحسابگر و دارای پیغام ،باهوش ایپرنده ،که کلاغ چرا

مآل نماد  آفرينش،  گربران،  سفر  و  )شوالیه  است«  هوشیاری  و  ج1377انديشی   ،4  :582 .)

  ،آقا که خود نیز فردی منفعل پس حسن   .نیست  مانند طوطی صرفاً مقلد و منفعل بنابراين، کلاغ  

و ساده   مخاطبی شبیه  می  است،مقلد  با  خود    ؛ همچنان کهگو کندو گفت  ،خودبه  خواهد 

: »اينها فقط بلدند غارغار کنند: غار،  کندها را تقلید می صدای کلاغنیز مانند طوطی،  آقا  حسن 

-فريب  یحقیقت ماجرابه    ،آقااز آنجا که زن حسن (. در مقابل،  115:  1362غار!« )گلشیری،  

دهد،  آقا از اين بابت هشدار و موعظه میاست و دائماً به حسن پی بردهآقا  هندگی حسین د

اومی از لحاظ فراست    توان  برابر دانست  و حتی هدايتگری   هوشمندیو  را  زيرا  با کلاغ  ؛ 

شود« )شوالیه  »کلاغ در اغلب باورها، به صورت خدا يا پیک خدا، يا راهنما و پیشگو ظاهر می

آقا برخلاف سخنان همسرش  سخنان حسن که  از اين نظر است  و    (585:  4، ج1377و گربران،  

دو شخصیت گوناگون    ؛است که  و کلاغ)چرا  قرار گرفت  (طوطی  برابر هم  اين  اهدر  و  ند 

نبود    موضوع، متقابلعلت  میان اعضای خانواده حسن آقاست  درک  اين    . و صمیمیت  در 

همدمی  برای طوطی نشانگر تنهايی و بی « يک»در کنار عدد  « فقط »آمدن قید انحصار راستا، 

  اگر  ،در واقع .است تا خود را تسکین دهد  و همدم  صحبت به هم او  احتیاج شديد    و  آقا ن حس

طوطی  ب تعداد  مشغول  ،برسد»دو«  عدد   هها  آنها  می  ديگر  هم  به  دوباره    و  شوندپرداختن 

. همچنین،  خواهد تا تنها برای او باشدفقط يک طوطی می   ،از اين رو  .ماندقا تنها میآحسن 

که   است  کسی  عمدی  انزوای  نشانگر  آن  از  بیش  يا  است،  تنهايی  نماد  ضمن  در  »کلاغ 

توان گفت يکی  (. بر اين اساس، می584گرفته در جايی بالاتر زندگی کند« )همان:  تصمیم

خواهد تنهايی خود را با داشتن  آقا از کلاغ، اين است که او میديگر از دلايل بیزاری حسن 

کسی و تنهايی  گر بیزبانی همچون طوطی برطرف کند؛ ولی حضور کلاغ مجدداً تداعیهم

 شود. او می

 . دلالتمندی عنصر مکان 2-4



 

 

اينکه آشنايی و    .خیابانی در میدان نقش جهان اصفهان است  جبه خانه،  مکان آغاز داستان

اشاره به ارتباط    ،از يک سو  ،افتداتفاق می  برخورد میان زن و پسر دانشجو در کنار خیابان

پسر دانشجو    ، زن  طور که از يک سوهمان  ؛سطحی و زودگذر میان اين دو دارد  ، جويانههوس 

پسر    ،برد و از سوی ديگرمی   اشهای خود به خانهطلبی و هوس رضای حس تنوعا یرا برا

آشنايی در کنار    ، همچنین   . گاه خواستار کامجويی از زن استگه  ،دانشجو نیز در اين رابطه

مکان و موضوع    ، از اين رو  . خوردن پسر دانشجو تناسب داردشدن و فريب بازيچه   با  خیابان 

اينکه اين خیابان در    .قرار دارند  با هم   در وحدت و هماهنگی   (شدنبازيچه  و   انفعال)داستان  

  نگهداری   و  آوریجمع  بهبا علاقه و دلبستگی جانی    ،میدان نقش جهان اصفهان قرار گرفته

  ايران  باستانی  تمدن  و  فرهنگ  به  خارجیان  دلبستگی  و  ايرانی  قديمی  و  عتیقه   هایالبسه   و  اشیاء 

  شهرها   از   )که  جهان  نقش   میدان  و  اصفهان   شهر  انتخاب   بنابراين،  است.   هماهنگی   و  تناسب   در

کشور    باستانی  آثار  از  و تاريخی  میو  با    شوند(،محسوب  متناسب  و  هنرمندانه  بسیار 

 . استخانه( صورت گرفته )جانی( و حتی عنوان داستان )جبه هاشخصیت  یويژگ

توان دلالتمندی عنصر مکان را به  خانه، باز هم می در ادامۀ جملات آغازين داستان جبه 

توی خانه يا  کند: »وضعیت روحی روانی شخصیت اصلی داستان رديابی کرد. راوی بیان می

«  همیشه چیزی هست که آدم را از صرافت خواندن بیندازد   .شود خواندها نمیحتی توی بیشه

  حواسش و  بخواند  درس  تواندنمی  بیشه  و  خانه  در  پسردانشجو  اينکه  (.9:  1362)گلشیری،  

طور  دارد؛ همان  زندگی  در  او  ناآرامی روحی  و  ذهنی  دغدغۀ  به  تلويحی  اشارۀ  شود،می  پرت

ضربان   ، ایدورهماند و با يکی دو هماگر توی اتاقش میکه در ادامۀ جملات مطلع آمده: »

  اينجا،   آمدمی برای همین   . کردهای مقطع اما متوالی شیر آب مختل مینبض را حتماً چکه

«  ود تا حالا که بود ب  دنجی  جای   کند.  دوره  حفظ   از   خواست می   را   کتابی   وقتی   خصوصبه

  است که با چنان به فشار و پريشانی روحی دچار شده(. در واقع، پسر دانشجو آن9)همان:  

دهد. از اين رو، او  می  دست  از  را  اشروانی  آرامش   و  ذهنی  تمرکز  صداها،  ترين کوچک 

  آن   آب  جريان   که   آيدمی  ایرودخانه  کنار   به،  آرام  و  يکنواخت  لحظاتی   برای دستیابی به 

  هایچکه  با  آب  حضور که است   وضعیتی  با  تقابل  در   وضعیت،  اين   و  شودنمی  احساس  اصلًا

دانشجوعلاقه  اين   هاینمونه شود.می  احساس  کاملًا  متوالی  و  مقطع پسر    زندگی   به  مندی 



 

 

نقل»  است:شده  ذکر  نیز  داستان  میانۀ  در  آرام  و  يکنواخت از  پرم  تو قول من  از    ،های 

(.  71...« )همان:  آمیزاز همزيستی مسالمت  ،راديو پیک تو  ۀاز صدای گويند  ،رهنمودهايت

طور مستقیم در بخش پايانی داستان دريافت  توان به منشأ اين گرايش و تمايل باطنی او را می

به آن  در  اندوه  که  دريغدردمندی،  و    اش، خانواده  دستیتهی  و  فقر   از  ناشی  ورزیزدگی 

استبداد    حزبی،شدگی پدرش در امور  سرکوب   ، ت نابسامان اجتماعی و سیاسی جامعهوضعی 

مسامات    ،های من تمام رگ و پی  ،من پرم  ،پدر»  است:شده  و خفقان حاکم بر جامعه و ... اشاره

از درد دستبند قپانی که سرهنگ سیاحتگر    ،پر است از درد   ،نه از الکل يا دود  ؛پر است  ،من 

سوز اتاق کوچک  از چراغ پیه  ،ایهايی که تو خوردهاز سوزش جای شلاق   ،به تو زده بود

از معاملات    ،پرم از بوی پوست سوخته»  (،69« )همان:  های ماهای جوراب وصله از وصله  ،مادر

اسلحه  به جای  پودر رختشويی  رئیسه در جشن    ،های روسیپاياپای  از حضور صدر هیئت 

شاهان2500 هزار  ،ساله  از  علیاحضرت   پرم  موکب  در  چینی  دست  به  گل  دختران  «  هزار 

 ( و ... .  71)همان: 

توان در ادامۀ جملات مطلع داستان  معنابخشی و دلالتمندی عنصر مکان را همچنان می

-آنکه هلالی بی  ،رسبا دو پل در دو سو و در چشم  ،اينجا خوب بودخانه مشاهده کرد: »جبه

تازه پشت سرش رودخانه بود    .اش کنندرنگ نارنجی غروب وسوسه  با آن  هاشانهای غرفه

شد فهمید که هست يا حتی  می  ،هاش و نای و نمی که در هوا بودکه فقط از صدای وزغ

 گذر  مداوم  حضور  مسیل  در  سنگی  يمن   به شدخواست حتی میگاه اگر می  و  ادامه دارد

وضوح  ای بهبر کاکل خزه  ها پشنگه   مقطع  ضرب  حتی  و  پیزرها  در میان   باد  همهمۀ  از  را  آب

-مطالعه می  مشغول  آنجا  در   پسردانشجو  که  مکانی از(.  9:  1362« )گلشیری،  تشخیص دهد

  واقع،  در   کرد.  برداشت  داستان  محتوای   با  متناسب   تلويحی   و  ضمنی   معنای   توان می  ود،ش

 نابسامان  وضعیت  از  گذر  و  عبور  برای  پسر  هدف  و  آرزو  القاگر رس، چشم  در  هایپل

به کنونی خانوادگی(  )فقر  ايدهوضعیت   اش  آيندهی  پزشکی(  آل  اين    ،همچنین   .است  )شغل 

  موضوع،   اين   هاینشانه   است که  پسر  وجود  در  نهفته  رسانياری و  مددگراصحنه القاگر تفکر  

-می  قرار   جانی  اذيت  و  آزار  مورد  فاطمه  که  زمانی  مثلًا  است؛  مشهود  داستان  جایجای   در

دهد و يا زمانی که  او را از دست جانی نجات می  و رودمی  او  کمک  به  دانشجو   پسر  گیرد،



 

 

 .آوردرود و او را به هوش میبه کمک او می  دانشجوپسر  ،افتدجانی بیهوش روی زمین می

  غروب  نارنجی رنگ آن با  هاشانغرفه  هایآنکه هلالی»بی : اينکه گفته شده  ،در همین راستا

 رسیدن   برای  دانشجو  پسر  مضاعف  تلاش  و  ويژه  اهتمام  نشانگر  (،9کند« )همان:    اشوسوسه

 دارند.نمی باز مسیر ادامۀ از پیمودن را موانع، او و هاسختی راه، اين  در که است هدفش  به

دلالتی دارد    آب، و خواندن شخصیت اصلی، يعنی حاشیۀ رودخانههمچنین، مکان درس

در حقیقت،    است.های پايانی داستان به آن اشاره شدهپهلوی که در بخش   عصر   ايران  به جامعۀ

-نشانه  تنها  و  نیست  پذيرتشخیصدچار رکود و ايستايی شده که حضورش  اين جامعه  چنان  آن

  ارزش بی  هایفعالیت  منفعلی،  و  غیرپويا  جامعه  چنین   مردم در  حضور سطحی و ظاهری  های

  ايم،گرفته  نظر  در  جامعۀ ايران  از  نمودی  را  رودخانه  و  آب  که  از دلايلی  حقیرانۀ آنان است.  و

شايد هم    .کاری به اين کارها ندارم  ،من نیستم  :گفت»  :است  داستان  ه اين جملاتب  توجه

ندارم   شنا   آب  مسیر  خلاف  دانم نمی  يا  کنند   عوض   را   دنیا   خواهندمی  ها بعضی  .لیاقتش را 

 بروم،   آب   مسیر  با  خواهممی  فقط   من   من،  اما  کنند؛می   حتماً  هم   را  عواقبش   فکر  خوب،   کنند، 

پسر دانشجو قصد    (. در واقع،59« )همان:  ین هم معمولی،  پزشک  يک  بشوم،  دکتر  خواهم می

نیز يکی    امر  اين فعالان سیاسی دوری کند؛  مبارزان و  از جرگۀ  رنگ جامعه شود و  دارد هم

  عصرشو مردمان هم  خانواده  ،بینی اوترس و مصلحت  ل،انفعا  که  هايی استديگر است نشانه

امنیتی  . از جمله علل چنین رويکردی اين است که با افزايش قدرت نظارتیسازدرا آشکار می

های اصلی  رژيم برای حفظ اقتدار و سرکوب مخالفان خود، رفتار و گفتار بیشتر شخصیت 

نی  اعتمادی و بدبیدر محیط اجتماعی سرشار از حس بی  50و نیز دهۀ    40ها اواخر دهۀ  ن داستا

است. به عقیدۀ آر.کدی: »وقتی زندان، شکنجه و حتی مرگ پیش روی افراد قرار داشت،  

هايی که در خارج  های مخالف زيرزمینی يا گروهديگر تعجبی ندارد که حتی اعضای گروه

يابند« )کدی،   تقلیل  و  به يکديگر مشکوک شده  بودند،  (. همچنین،  255:  1375از کشور 

ماه »  توان از جملات ديگر مطلع و سراسر داستان به موضوع ذکرشده در بالا رهنمون شد:می

توی آب آرام جوی نبود که پر از سايه بود و گاهی نور چراغ تیرهای چراغ    ، اگر بود  ؛نبود

تاريک بود و از    ،به طرف جوی آب رفت»  (،12:  1362« )گلشیری،  هادر خانه  برق و يا سر
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 . دلالتمندی عنصر شخصیت و متعلقات آن 3-4

 ها . خوراک و پوشاک شخصیت1-3-4
راننده    کلاه  نقاب  آيد،می  اصلی   شخصیت چشم خانه بهدر مطلع داستان جبه  که چیزی اولین 

امر،  و  است  )رحیم(   جلوۀ مظاهر  و  شکوه  که  کند  منتقل  ذهن   به  را  معنا  اين   تواندمی  اين 

توان به دلبستگی و  می  ،پسر دانشجو ارزشمند و بااهمیت است و از اين رو  نگاه   در  دنیايی

  ،خواند تا با رسیدن به شغل پزشکیمیاو درس  طور که  همان  .مندی او به ماديات پی بردعلاقه

  بیانگر   امر  اين   همچنین، .اش دهدسر و سامانی به وضعیت مالی و اقتصادی خود و خانواده

طور که در  همان  ؛است  های محیطی و اجتماعیو محرک  هانیرواز  جو  دانش  پسر  اثرپذيری

د: پذيرمیطول داستان نیز او از نوع نگاه و رفتار رحیم )کلاه بر سر اوست( و زن بسیار اثر  

  خم   ديد،  آينه  در  را  ريزش های اما وقتی نقاب کلاه رحیم و چشم  ؛خودش را عقب کشید»

-تگری مادی و قدرجلوه  القاگر  کلاه،  نقاب  بنابراين،  (.17بوسید« )همان:    را  زن  شانه  و  شد

  ،همچنین   .مردم فرودست و محروم جامعه است  در برابرمايی طبقات مرفه و ثروتمند جامعه  ن

زدگی  هايی از غرب نشانه  خانم،شازده  لباس  و  پوشش   و نوع  اشاره به نقاب کلاه )کلاه پهلوی( 

 است.کردهخارجی )جانی( ازدواج   مردطور که با همان  ؛در زندگی است او

ها در در مطلع  همچنین، در حوزۀ دلالتمندی خوراک و غذاهای مورد مصرف شخصیت 

بهداستان  خانه«  »جبه  مجموعۀ  میهای  مثال  فاحشه  طور  من  خدا  »به  داستان  شروع  به  توان 

نشانگر اهمیت و ارزش امور جسمانی  نیستم« اشاره کرد گفت که برجستگی چنین اموری،  

در   .در زندگی حیوانی و مبتذلانه است انفرورفتن آن و های داستانو غريزی برای شخصیت

ای،  قرار بود ودکا را سر راهش بگیرد و نوشابه»  گويد:اين راستا، راوی در مطلع داستان می

پیدا می  پیدا می 273« )همان:  کردهر چه  اينکه »هر چه  بیان  پرستی و  القاگر شکمکرد«،  (؛ 

است پروری شخصیتتن  داستان  می  مهم   که  های  اين    ؛خورندنیست چه چیزی  مهم  بلکه 

کشی  . درواقع، آنان با استفاده از موقعیت اقتصادی خود به بهرهر شونداست که بخورند و پُ



 

 

پردازند و برای برآوردن امیال غريزی و  ويژه زنان و دختران میو سوءاستفاده از ديگران به

ابزار استفاده می به امور مبتذل همچون مواد مخدر و جسمی خود از آنان همچون  کنند و 

-شکست و انحطاط روحی روانی خود را با الگويی هرزه   آورند تامشروبات الکی روی می

آوردن به خوردن  از منظر روانشناسی، روی  پردازانه برای مدتی فراموش کنند.انگارانه و تن 

-خورده و روان های شکستگرايی« شخصیت و اشتهاپذيری، نوعی مکانیزم دفاعی »واپس 

رفته  های روحی خود است تا آسايش و آرامش از دسترنجور اين داستان برای التیام زخم

را به شکل ديگر بازيابند. به سخن ديگر، آنان با بازگشت به دورۀ »دهانی«، قصد دارند پوچی  

های حاصل از آن ناديده بگیرند.  پروری و لذتزندگی و تباهی روحی خود را از طريق تن 

»از آنجايی که دادن غذا به منزلۀ دادن عشق و محبت و تأيید کودک، و ندادن غذا نشانگر 

می ترک  را  نوزاد  مادر  که  مواقعی  در  است،  نارضايتی  و  مضطرب  طردکردن  نوزاد  کند، 

دادن هر آنچه بايد به دهان برسد است... کودک به جای  از دست  شود؛ زيرا اين به معنیمی

انتظار خواهد داشت که   از طريق تلاش خود ارضا کند،  نیازهای خود را  تا  بیاموزد  اينکه 

زند، ديگران چیزهايی را به او بدهند و هرگاه کار بدی کرد،  هرگاه رفتار خوبی از او سر می

شود که چنین فردی در ساختار شخصیتی  هايش را از او بگیرند. اصطلاحاً گفته میخواسته 

(. چنین رفتاری در میانۀ داستان نیز کاملًا  142:  1369خود دارای وابستگی دهانی است« )هال،  

  . شد فهمیداز بطری می  .خورده بود  ، واقعاً مست کرده بود تا حواسشان نبود» مشهود است:

گوشت و برنج و بادنجان    ۀاگر در آن تود .  اختر حلقش کند  دهان گشود و گذاشت که   نسرين 

 (.  287-286: 1362« )گلشیری، و نان و سبزی و شايد پنیر منفذی بتواند پیدا کند

 نزديک هم   به را  هاشخصیت  که  است جسمانی  خوراک   و در مطلع داستان مذکور، غذا 

پوچ و مبتذل اين    ،زندگی حیوانی  ۀکنندتأکید  امر  اين   و  ارزشی  و  معنوی  امور  نه  و  کندمی

توان از رفتار و سخنان آقای مقصودی در مطلع، به رابطۀ  طور که می؛ هماناستهشخصیت 

در    است. سرد و غیرصمیمی او با همسرش پی برد که اين موضوع در میانۀ داستان بسط يافته

و نیز فراوانی    و ...  ويسکی  ،ودکا خ،مانند ماست و خیار و ي  یهاي وراکیاين زمینه، ذکر خ

مندی و پريشانی و هفت هشت تايی آبجو( نشانگر شدت دغدغه  سه چهار بطری ودکاآنها )

التیام  تسکین و  هايی به  های اين داستان است که قرار است با چنین خوراکیروحی شخصیت



 

 

يابی  تسکینی  ،داستان  ۀطور که در میانهمانۀ خود بپردازند؛  سوزش درون و روح سرخورد

زندگی گذشته   هنگاماختر   يخ بیان  ريختن  با  در درون ظرفاش  می   ها  اختر  »  : شودمقارن 

های  بعدش توی يکی از اون شب  ،خوب  : ريخت نسرين گفتتوی ظرف يخ می ها  يخ   داشت

يخ »ذکر    همچنین،  (.294« )همان:  مهتابی قشنگ با يک پسر مامانی رفتی و رفتی تا رسیدی...

های داستان در تناسب و هماهنگی  شخصیت   انجماد روحی با ايستايی و    « و ماست و خیار 

  ، مردهای بلهوس قرار گرفته  ۀکه بازيچه و ملعب را شخصیت اختر  راوی،  طور کههمان ؛است

دست  در  با  گاه  به  میگاه  تصوير  يخ  طريق  د  کن داشتن  اين  از  و  خواسته  میکه  همانندی 

از    دداشتن »:  به ذهن خواننده القا کنديخ    هایويژگی  بارا    شخصیت اوهای  ويژگینزديکی  

میپله بالاها  بود  ،رفتند  اختر  دست  در  يخ  نمیظرف  عزيزنسب  اگر  می .  حتماً  -گرفتش 

  (. 294انداختش« )همان: 

 ها . وضعیت قرارگیری و حرکات شخصیت2-3-4

: 1362بود« )گلشیری،    سايه  در   نبود، پیدا  »نیمرخش   گويد:خانه میراوی در مطلع داستان جبه 

  همانند  رحیم  واقع،  در  دارد.  اشاره   رحیم  شخصیت  هويتیبی   و واریسايه  به  (. اين جمله9

  داستان  طول  در خانم قرار دارد و تحت سیطره و اختیار شازده کاملًا  نوکرها  و  هاکلفت  ديگر

در میانۀ   گونهاين  رحیم انفعال و پذيریدهد. تسلیمنمی نشان خود از استقلالی و فرديت هیچ

  رویروبه  بود  ايستاده   آزار...بی  و   لال  و  کر   است،  کر  که  هم  »رحیم  است:شده  داستان بیان

  ،طور قلاده سگ به دست ايستاده بودحیم همانر  کوبید.می  زمین   بر  پا   زد،می  داد  و   رحیم

معلوم بود دارد    ،حرکت ايستاده بودطور که بیاما همان  ؛خطوط صورتش درست پیدا نبود

می  نگاه  را  زدجلوش  زن  که  کشیده  ،کند  )همان:  دو  شازده  (14«  شوهر  حتی  م  نخاو 

ت  ئرج  رحیم  و  دهدمی  انجام(  فاطمه)  رحیم  زن  با  غیراخلاقی  و  غیرانسانی  رفتار )جانی(

  .نداردرا  در برابر او اعتراض و مخالفت

قرارگیری شخصیت اصلی را نسبت به ماشین   وضعیت ،رخ رحیم پیدانبودن نیم  ،همچنین 

 (9ديد« )همان:    زن  چپ  طرف  که   سگ را»سازد و با توجه به جمله  کنار خیابان روشن می

  »سمت   راستا،  همین   در   کند.می   نگاه   آنان  به   چپ   سمت   از  اصلی  شخصیت   که   گفت   توان می

 پسر   و  خانمشازده   میان  تعاملات ويژه دربه  چشمگیری  نمود  و   برجستگی  داستان  اين   در  چپ« 



 

 

  مثال،  است؛ برایبوده  ثانويه  کاربرد آن، به دنبال ارائۀ معنای  از   راوی گويی  و   دارد    دانشجو

  شده  حلقه  چپش   دست  مچ  بر   کشیده  و  سرد   های»انگشت  کرد:  اشاره   توانمی   جملات  اين  به

  ماشین  طرف  به  چپش انداخت و  دست  در  دست  گرفت.  را  بازويش  »زن  (،10بود« )همان:  

به دست گرفت »  (،16کشیدش« )همان:   را   انگشت کوچک  »  (،12« )همان:  دست چپش 

فقط بناگوشش را لمس کرد و بعد با گوش چپش  »  (،15« )همان:  دست چپش را گرفته بود 

 (،16« )همان:  دست در دست چپش انداخت   .زن بازويش را گرفت»  (،16« )همان:  بازی کرد

در بیشتر   مذکور،  بر اساس شواهد( و ... .  17« )همان:  دست راست زن توی دست چپش بود »

  نیز   طور که در آغاز داستانهماناست؛  گرفتهخانم دست چپ پسر دانشجو را  موارد شازده 

-وضعیت اين    شود.و اسیر او می  کندخانم نگاه می پسر دانشجو از سمت چپ به ماشین شازده 

-شازده  ۀالقاگر اين معناست که اختیار و قدرت پسر دانشجو تحت کنترل و ارادهای مشابه  

خانم  زده شا  حقیقت،  در  ببرد؛  تواندمی  بخواهد  که  سويی  و  سمت  هر  به  را  او  و خانم قرار دارد

طور  کند )همانسوءاستفاده می باطنی،  يعنی سستی اراده و تزلزل  ،ضعف پسر دانشجواز نقطه

  .(تر استتوان تر و کمضعیف  شان دست چپ   ،ست مانند پسردانشجودافراد راستمعمولاً  که  

خانم  شازده   ۀسیطرزير  رهايی از و احساس آزادی   ،هنگامی پسردانشجو  نیز، در پايان داستان

می کهپیدا  آزاد  کند  چپش  بازوها  »شود:  می  بازوی  گرفتگی  همه  آن  از  رهايی  شادی 

بدود میآن  ،مجبورش کرد  که  تند  نمیقدر  رحیم  برسددانست  بهش  )همان:  تواند   »69 .)  

انفعال  ،سمت چپوضعیت قرارگیری پسردانشجو در  شدن  برجسته  ،بنابراين  -بیو    القاگر 

  کرد:  نیز مشاهده  )فاطمه(  نوکرش  با توان در رفتار جانیرا می  وضعیتی. چنین  اوست  ارادگی

  زن  چپ  دست  جانی  بود  معلوم  که  طوری  پر،  لیوان  و حتی   میز   طرف  به   بود  شده  خم   »سرش

 (. 49بود« )همان:  گرفته را چارقدش راست دست  با فاطمه است.پیچانده را

  در  فرورفته هاشانه و سر :زن را بعد ديدخانه بیان شده است: »در ادامۀ جملات مطلع جبه

«  موهاش افشان بود و سیاه.  ایهیچ دورهبی  ،تیره  یعینکبا   عقب،  صندلی  راست  طرف   نرمای

  خانم(آن )شازده   دارندۀ  به  سپس،  و  قدرت مالی  و  شکوه  ابتدا به  دانشجو،  پسر  نگاه  (.9)همان:  

رفاه و وضعیت مطلوب    رسیدن به  برای  او  باطنی  اهتمام  و  علاقه  نشانگر  اين امر،  شود.می  جلب

تواند  می   ،یندب را می  خانمدهشاز  دوم  وهلۀ   در   پسر دانشجو  که اين  همچنین،   اقتصادی است. 



 

 

  ارادۀ   و  تأثیر  تحت  کاملًا  پسر  که   چرا  باشد؛  پدرش  اندرزهای   و  نصايح   از  بیانگر پیروی او

دانی،  می  ها،زن   گفته بود: »اين  او  به   پدر  زمینه   اين  در   است.يافته  تربیت   و  پرورش  پدرش،

  زن،  به  دانشجو  پسر  نگاه  اين رو،  از  (.10شد« )همان:    وبالت  ديدی  دفعهاين نسرين، يک  حتی

خانم دور  نگاه آغازينش از شازده   ،ا احتیاط و پرهیز است و به همین سببب  آمیخته  نگاهی 

ماشین   و  نشستن   . وضعیتماندمی در    اجتماعی   طبقۀ  و  مالی  تمکن   نشانگر  ،قرارگیری زن 

مطلع،  چنین  بیان  از  راوی  هدف  اوست.  ممتاز در    طبقاتی  اختلاف  کردنبرجسته  جملاتی 

  ۀ ممتاز جامع و  اعیان    ۀ قشر حداقلی طبق   ۀنمايند  ، انمخاست. شازده   جامعه  بسیار زياد میان افراد 

قشر حداکثری مردمان   ۀها و نوکرها نمايندکلفتو  اش  خانوادهو عصر پهلوی و پسردانشجو  

های نادرست رژيم برای توسعۀ  . اين فاصلۀ طبقاتی ناشی از سیاست فرودست جامعه هستند

« حقیقت،  در  است.  جامعه  در  ثروت  ناعادلانۀ  توزيع  و  اجتماعی  افزايش  اقتصادی  اثر  بر 

ها و اعتبارات سنگین از دولت آمريکا و  و نیز گرفتن وام  1342  -56درآمدهای نفتی از سال  

شدن های خارجی، ايران در حال تجربۀ يک انقلاب صغیر صنعتی و نزديکگذاریسرمايه

مرحله اجتماعی به  توسعۀ  از  برنامه-ای  بود.  در  اقتصادی  توسعه  پنجم  و  چهارم  سوم،  های 

لید کالاهای مصرفی، افزايش تولید ناخالص ملی و شهرها بیشتر اثر گذاشت و سبب رواج تو

-بگیران دولت شد. ثروت عادلانه بین مردم پخش نمیويژه حقوقسطح رفاه شهرنشینان و به

مند نبودند و نابرابری اجتماعی و اختلاف  شد و همۀ شهرها نیز به يک میزان از توسعه بهره

شد«   گسترده  اساس،420:  1377)آبراهامیان،  طبقاتی  همین  بر  دانشجو  (.    از   درکی   ، پسر 

داستان    میانۀ  در  که  طورهمان  ندارد؛  خانم( ممتاز )شازده   طبقات  زندگی  سطح  و   تجملات

که شده  گوشتغذ  تواندنمی  او  شکم   گفته  کندای  هضم  را  چرب  و  هنوز  »  :دار  بايست 

کباب آبدار بود    .بدهد  سعی کرد لقمه را طوری فرو  .هنوز همان قاشق اولش بود  ،جويدمی

اش  بوی خون و گوشت گرم هنوز توی بینی  .لقمه هنوز توی دهنش بود  ...دادخون می  و بوی

(.  44-43: 1362« )گلشیری، دوم هم نشد ۀبا جرع ،بدهد را هنوز نتوانسته بود فرو لقمه ...بود

بر راننده را    م اوسلطه و تحک  ، استاينکه زن در طرف راست صندلی عقب نشستههمچنین،  

  دارد   قرار   او  امثال   و  رحیم   ارادۀ  و  نیرو  پشت  در  زن  ارادۀ   و  کند. در واقع، نیروالقا می)رحیم(  



 

 

  راننده   شانه   روی  که  ديد  را   زن  دست   رسیدند،  که  قرمز  چراغ  »به  کند:کنترل می  را  آنان  و

 (.11« )همان: توانستند چراغ قرمز را رد کنند تا کردند ترمز ماشین  دو يکی خورد.

شخصیت و حرکات  قرارگیری  می دلالتمندی وضعیت  را  آغازين  ها  در جملات  توان 

سرش را که داستان »به خدا من فاحشه نیستم« نیز مشاهده کرد. مثلًا در مطلع داستان آمده: »

تازه وقتی داشته پشت سرش را    ،بعد چند تار مو از شانه گرفته   ،اول اخم کرده  ،زدهشانه می

در حین  اينکه آقای مقصودی   (.273ر« )همان:  خوب معلوم است ديگ  :گفته  ،زدهشانه می 

شانه میزدن سرش،  شانه از  مو  تار  می  ،گیردچند  به خواننده  تا  سرنخی  و  دهد  فرسودگی 

او   روحی  و  دريابد.اضمحلال جسمی  اشاره شده،  آن  به  داستان  میانۀ  در  که  واقع  را   ،در 

در جسمشان    و ضعف   موجب راهیابی شکست  در گذشته،   روحی آنان  شکست و ناامیدی 

شما حالا مثلًا  کند: »که در میانۀ داستان مقداد اين موضوع را بیان میطور  ؛ هماناستشده

 ، وقتی ديگر برای خود من هیچ عضوی باقی نمانده باشد  ؟کنید روح من کجاست فکر می

باشداين روح کجا می  پنهان شده  های ديگر اين اضمحلال و  ( و نمونه301« )همان:  تواند 

 (. 301و  274شکست جسمی آنان در سراسر داستان مشهود است )همان: 

وضعیت و حرکات شخصیت اصلی در جملات آغازين داستان »بختک« به رويدادها و  

های مشابه آن )مانند  درونمايۀ محوری داستان اشاره دارد. در حقیقت، در اين داستان و نمونه

بهداستان  گلشیری  همیشه«(  »مثل  مجموعه  کافکا  های  و  بورخس  همچون  نويسندگانی  تبع 

چیز در آن قطعی و يقینی نیست و شخصیت اصلی نیز به  دهد که هیچدنیايی را نمايش می

سبب آشفتگی روحی و ذهنی، توان شناسايی خود و محیط را از دست داده و از همین رو،  

توهم و  پردلهره  میزندگی  تجربه  را  در    کند.آمیزی  اصلی،  شخصیت  ديگر،  عبارت  به 

ها و کشف هويت خويش است؛ اما از آنجا که در عرصۀ تحولات و  جستجوی گمشدگی

تواند به چنین بینشی دست يابد، در دنیای خیالی و ذهنی علیه تضاد درون  تأثیرات جامعه نمی

پردازد. در چنین وضعی، جهان بیرون و درون  و برون و موقعیت کنونی خويش به ستیز می

می هم  میتازند  بر  ناسازگاری  اين  قربانی  »من«  میو  هم  از  و  و  گردد  شکاف  اين  پاشد. 

گريزد که  کند و از آن میگسست گاه چنان کارساز و عمیق است که ذهن، جسم را رها می



 

 

اشرف  شخصیت  قرارگیری  و وضعیت  در حرکات  روانی،  اين وضعیت  محسوس  -جلوۀ 

داستان  محوری  اشخاص  ديگر  نیز  و  قرارگیری  السادات  مثلًا  کرد؛  مشاهده  گلشیری  های 

چنان برجسته  آن  آلودگی و بیان چندين باره آن در مطلع داستان، پیوستۀ او در وضعیت خواب

به )بختک(  داستان  عنوان  با  متناسب  و حتی  معنادار  رفتهو  موتیف    است  کار  به شکل  که 

-تحرکی، بیشخصیت اصلی داستان در بی درآمده و روشنگر اين است که سراسر زندگی

طور که در میانه و پايان داستان به اين  ؛ همانشودايدگی و بازگشت به گذشته خلاصه میف

اشاره شده محوری  نبوداشرف»  است:مفاهیم  ول کن  که  هنوز    .نیست  ،السادات  که  انگار 

است می  ،خواب  دارد  هنوز  که  هیچانگار  و  نمی دود  برسدوقت  مرد  به  )گلشیری،  تواند   »

بدودپانزده وقتی آدم  »  (،269:  1362 بايد  باشد و همش فکر کند  بايد   ،سال همش خواب 

بردارد  ،برود قدم  از  قدم  نتواند حتی  و  بپرسد  را صدا کند  ،بايد  اصغرش  من    ،نتواند حتی 

 (.  271م؟« )همان: توانم بکنکار میچه

 ها  . شغل شخصیت3-3-4
ها را غالباً از حوزۀ کارمندی  راوی در مطلع داستان »به خدا من فاحشه نیستم« شغل شخصیت 

واری زندگی آنان را بیشتر به ذهن خواننده القا  و اداری در نظر گرفته تا يکنواختی و دايره

يک ماه تمام   .توانم تحمل کنممن ديگر نمی»  :استداستان آمده  ۀدر میان   ،در اين بارهکند.  

-نمی   ،خواهم با سر فارغ عرقم را کوفت کنمشنوم اين چند ساعت را هم که می از همه می 

د  مقدا  دانممی  خوب  ن ...اما مگر آخر اين ت  ؛کشمتازه خودم از دست خودم می  .گذاريد

باور کنید فقط وقت دارم يک نگاهی    .رسماما آخر چه کار بکنیم که خود من نمی  .حق دارد

دانم يک  شنوم که نمیبعد هم می  ،آن هم از توی ماشین   ، تیترها را ببینم  ،به روزنامه بکنم

طور  ام و همینتازه چقدر کتاب خريده  .دانم کدام کتاب بد نیستفیلم خوب بوده يا نمی

-287:  1362« )گلشیری،  يادتان که هست؟   ،آن هم من   .امها و نخواندهام توی قفسه چپانده

اصلی )همچون مقصودی( اين داستان علاوه بر دلزدگی از زندگی   شخصیتبنابراين،    (. 288

های همیشگی شغل خود نیز دلزده است. علت اين  خانوادگی، از روال يکنواخت و دغدغه 

با وجود رشد کمی و پديدآمدن محیطی  -سالاری  در نظام ديوانگردد به اينکه »موضوع برمی

تحول بنیادين پديدار    -گیری که صورت پذيرفتنسبتاً مناسب برای نوسازی و اقدامات چشم



 

 

رابطه کورکورانه،  و  محض  اطاعت  روحیۀ  همچون  مخربی،  عناصر  و  نشد.  گرايی 

گريزی، احساس عدم امنیت،  شکنی و قاعدهخويشاوندسالاری، ارتشا و فساد اداری، قانون

سالاری  ورزی و ... در ناکارآمدی نظام ديواناعتمادی، روحیۀ چاپلوسی و مجامله، تعصببی

فرسا،  نمود اين دلزدگی از کار جان(.  20:  1394)تنکابنی،    کننده داشت«کشور نقشی تعیین 

توان سخنان و رفتارهای مردان حاضر در اين داستان مشاهده  يکنواخت و فرسايشی را می

 کرد.

 . دلالتمندی زبان )صفات، قیود، افعال و جمله( 4-4
ذکر با  خانه  جبه  داستان  مطلع  در   و  جملات  نوع  برای  قالبی«   و  »قلنبه  منفی  صفات  راوی 

به  ،  ویپهل  عصر  در  نويسیترجمه   به رواج  اشاره  درسی، ضمن   هایجزوه  و  هاکتاب  کلمات

 آموزی نیز اشاره دارد؛علم و تحصیل  در میلی و اجبار پسر دانشجوبی

  و   آن بود که تنها باشد تا بتواند کلمات قلنبه  مستلزم  ،هاکتاب  ،هاخواندن اين جزوه گو که»

شخصیت    در واقع، هدف  (. 9:  1362« )گلشیری،  ای را به خاطر بسپاردجملات قالبی ترجمه

 زندگی   بالاتر  سطح  و  اقتصادی  مطلوب  وضعیت  به  رسیدن  تحصیل در رشتۀ پزشکی،  از  اصلی

کالبدشکافی    يعنی  اش،تحصیلی  به رشتۀ  را  او  علاقۀبی  و  سرد  نگاه  توانمی  همچنان که است؛

  علاقگی بی   و  . همچنین، اين اجبار(45-  44داستان مشاهده کرد )همان:    ۀ در میان،  و تشريح

(  10« )همان:  خواندبايست میتوان در کاربرد افعالی همچون »در تحصیل را می   دانشجو  پسر

نه  »بايست«   کلمه  در جملات آغازين داستان مشاهده کرد. او  اين است که    در   تنها  بیانگر 

  غالباً   و  نکرده  عمل  خود  میل  و  اختیار  با   مطابق  نیز  زندگی  امور  ساير  در  بلکه  خواندن،درس

ديگر افعالی    (. يا71است )همان:  خانم و ...( بودهو اختیار ديگران )پدر، شازده   اراده  تحت

  گفت می  »بايست  است:  مشهود  داستان  سراسر  در  کند،می  القا  را  او  ارادگیبی  و  اجبار  که

)همان:  گفتن   است،  بد  برايتان بگويد»  (،31«  هم  او  نشود  مجبور  تا  جرعه  يک  «  خورد 

بزند»  (،31)همان: حرف  انگلیسی  به  نشود  مجبور  )همان:  تا  کرد«  نگاهش  فقط  تا »  (،31، 

 (، 41کرد« )همان:  می  تمامش   برود. بايد  بود  »ناچار  (،35« )همان:  مجبور نشود به زن نگاه کند

کشیددست» بیرون  را  می  ،هايش  )همان:  رفت بايست  می»  (،59«  ...گف بايست    شايد  و  ت 

  ( و ... .61پرسید« )همان: می بايست



 

 

»به خدا من فاحشه نیستم«    داستانتوان در  نمونۀ ديگر اين گونه قیود و افعال دلالتمند را می

آنجا که  بیان شدهدانای کل    مشاهده کرد. اين داستان از زاويۀ ديد قصد دارد  راوی    و از 

  ، مسلماً  ،قطعاً»کیدی مانند  أاز قیدهای ت   ،يکنواختی و ايستايی زندگی کارمندان را بیان کند

  ،بايستمی  ،بايد»نیز از افعال التزامی مانند    گرا مانند »معمولاً« و ...«، قیدهای شمول  واقعاً و

راوی در کاربرد  ويژهبه ؛کندچشمگیری می  ۀاستفاددر مطلع و سراسر داستان    و ...«   بايست

  و بسامد اين واژه در سراسر  استآگاهانه و عامدانه عمل کرده  به شکل کاملاً  « حتماً»قید  

چشمگیر است؛ مثلًا راوی در مطلع داستان، زندگی يکنواخت، بدون تنوع و  داستان بسیار  

ظهر حتماً خوابیده زبعداسازد: »هدف »مقصودی« را از طريق اين موارد مذکور برجسته می بی

معمولاً (، »273(، »حالا ديگر بايد برسد« )همان:  273:  1362« )گلشیری،  است و بعد دوشی

آور  آور و خنده( و تعجب273د« )همان:  گیرلاله گوشش را به دندان می  ،وقتی سرحال باشد

اش در حال حاضر کاملًا بدون اين است که شخصیتی که فامیلش »مقصودی« است، زندگی

است.  مقصود و هدف است و در گذشته نیز، در دستیابی به اهداف و آرزوهايش ناکام مانده

 :زندها با هم حرف می شخصیت و مدار    پیوسته از قرار  ،اينکه راوی در مطلع داستانهمچنین،  

«  گويد قرارشان اين بودنمی  ؟کی  ۀخان(، »273« )همان:  را سر راهش بگیرد  کاودقرار بود  »

بیان يکنواختی  از  (،273)همان:   برای  او  بودن کنش  و همیشگی  ، ايستايیديگر شگردهای 

داستان    ۀ طور که در میانهمان.  نیز شباهت طريقه و زندگی آنان با هم است  های وشخصیت 

-( و به 284« )همان:  ما همه مثل همیم   .کنم شروع نکنیمخواهش می  : مقدسی گفت»  :آمده

بینی  هدفی، همسر آقای مقصودی )فرخنده( رفتار آيندۀ او را پیش همین يکنواختی و بی   اطرخ

لنگ ظهر خوابی« )همان:  می تا  »فردا هم که  مقابلِ(.  273کند:   شگردهای مذکور که  در 

در مطلع و سراسر   به زيبايی سازد، راویها را نمايان میقطعیت و يکنواختی اَعمال شخصیت

مانند    داستان ترديدآمیز  قیدهای  به  احیاناً   ،شايد»از   »... »انگار«  و  قید  برجسته    ۀ استفادويژه 

مطلع با استفاده از فعل »بگیريم«، مثلًا  نامطمئن و لغزان راوی در    . همچنین، کلاماستکرده

بگیريم پنج دقیقه هم طول بکشد تا سه چهار بطری    ،چهار و ربع که کفش و کلاه کرده باشد»

 ، چهار بطری)سه  از اعداد دو رقمی  راویاستفادۀ    و  (273« )همان:  ودکا بگیرد و ده تا نوشابه 

های ترديدآمیز و استفاده از فعل و های ودکا و آبجتعداد بطری  برای بیانهشت تا آبجو(  هفت 



 

 

کنم، بگیريم )فرض  کنی، گمان می، اگر دير نمیرسید، اگر بیايداگر میدر مطلع همچون »

  زندگی  قطعیت درشدن ترديد و عدمنشانگر نهادينه  ،قیدهای ترديدآمیزکنیم( و ...« در کنار  

تواند حرکات و رفتار  های اصلی اين داستان است که حتی راوی دانای کل هم نمیشخصیت 

های کوتاه  در واقع، بینش مسلط بر اغلب داستانآنان را کاملًا با قطعیت و اطمینان بیان کند. 

نمی انسان  عمق  به  هرگز  »انسان  که:  است  مالرو  آندره  نگرش  با  مطابق  و گلشیری  رسد 

هايی که  يابد؛ بلکه در پرسشآورد، باز نمیتصويرش را در وسعت اطلاعاتی که گرد می

(. از اين رو، هدف راوی  28:  1363دهد« )مالرو،  به دست می  کند، تصويری از خودمطرح می

ترديدآمیز  هایو فعل  کیدی و التزامی در کنار قیدهاأت  هایو فعل  قیدها  ۀکاربرد برجست   از

پس از    ۀخوردروشنفکران شکستهای داستان )شخصیت از زندگی    ۀ متفاوت دو جنببیان  

و دودلی  دادن  نشان  -1  : است  (مرداد  28کودتای    ۀواقع لحظات    آنانترديد  با  مواجهه  در 

ترديد و دودلی روشنفکران    ،ه شکل ضمنی)بشان است  ساز زندگیو سرنوشت  هکنندتعیین

 28کودتای  شان، يعنی  اجتماعیسیاسی حیات  ساز  در لحظات حساس و سرنوشت و مبارزان

امیدها و آرزوهايشان بر باد رفته و    ۀدست بر روی دست گذاشتند تا هم که  (  1332مرداد  

هدف، يکنواخت  بیزندگی    -2و در نتیجه؛    ديگر توان بازيابی اراده و حمیت خود را نداشتند

شان  شود و از اين رو، همۀ رفتارها و لحظات زندگی برای آنان تثبیت و تحکیم میمبتذلانۀ   و

 گردد.  پذير و حتمی میبینیپیش 

)گفته    و ماضی بعید یهای ماضاز فعلداستان  اينکه راوی در جملات آغازين  همچنین،  

اصلی اين   هاینمايانگر سیرکردن و ماندن شخصیت ،کنداستفاده می  بود، گذاشته بود و ...(

واقع در  است؛  حال  زمان  از  آنان  جدايی  و  گذشته  زمان  در  شخصیت  ،داستان  در  اين  ها 

  برند و زندگی حقیقی آنانشان به سر میهای زندگی گذشتهحسرت و دريغ آرزوها و آرمان

امیدهايشان، و  به آرزوها  نرسیدن  اتمام رسیده  با  به  در حال حاضر، همچون  و   در گذشته 

از سويی، »کاربرد گذشتۀ نقلی، التزامی، بعید و وجوهی از فعل )مانند    اند.هايی متحرکمرده

يا اطمینان  بر عدم  تمنا( که دلالت  و  به    ترديد  نسبت  را  دارد، خواننده  فعل  وقوع  ناتمامی 

-های گذشتۀ نقلی، بعید و ابعد برای گزارش دهد. زمانموضوع و وضعیت نامطمئن قرار می

(.  292:  1391های دور و غیرواقعی و طراحی فضای تخیلی، کارايی بیشتری دارند« )فتوحی،  



 

 

ناکامی و شکست شخصیت بر اين اساس، کاربرد برجستۀ چنین فعل  با  های  هايی در مطلع 

شان و نرسیدن به وضعیت مطلوب تناسب دارد و نیز  های گذشتهها و آرمان داستان در فعالیت 

گرفته از گذشته  شان که نشأتشده در رفتار و سخنان کنونیقطعیت و ترديد نهادينهبا عدم

ها، خواننده را از همان آغاز با لحن  گونه فعل است، در ارتباط است. همچنین، کاربرد اين 

مايه و ساير کند که متناسب با درونرو میترديدآمیز راوی و فضايی لغزان و نامطمئن روبه

( در 273:  1362عناصر داستان است. از سوی ديگر، کاربرد فعل »دوره دارند« )گلشیری،  

به معنای    ،يکیدلالتمند است:  به چند معنا  داستان    حتوا و وقايعجملات آغازين، متناسب با م

 و لحظات  کردن و يادآوری وقايعبه معنای دوره  ،دوم  است؛  و نوش  عیش   دورهمی و مجلس 

شخصیتهماناست،  گذشته   که  دوره  نیز  هاطور  اين  خود    ۀگذشت،  هاهمی در  را  آرمانی 

-همان  ؛است  هدفوار و بیزدن و گردش دايره  به معنای دور   ، سومکنند؛  تداعی و بازگو می 

-هدف خود را طی میار زندگی يکنواخت و بیودايره  ی اين داستان،هاطور که شخصیت 

 . ايستندو باز بر سر جای اولشان می کنند

به شکل منفی    ،ايجابی و مثبت  کاربرد فعل ينکه همسر آقای مقصودی به جایهمچنین، ا

با جملۀ    آقای مقصودی   ( و در مقابل،273؟« )همان:  آيیشب که نمی»  پرسد:میو سلبی از او  

اند تا  هايیدهد، همگی از جمله نشانهپاسخ سردی به او می  (273»خوب معلوم است« )همان:  

کاربرد   ، راستا  همیندر  به خواننده منتقل شود.  نامهربانانه میان زن و شوهر    و   غیرصمیمیتعامل  

وگوی میان زن و  ( در گفتو ...  منتظر نباش   ،دانمنمی  ،آيینمی  ،کنیهای منفی )نمی فعل

و گفت رشوه آنانوو کوتاهی جملات  آنان    ۀيیدکنندأت  ،گوی  سرد  و  ناسازگار  با  رابطه 

-ای برای بیان تعامل ستیزه زمینهپیش   ها، ها و نامهربانی اين ناسازگاری  و همۀ   است همديگر  

مهمانی استهای گِشخصیتگرايانۀ  سرکوبجويانه و   به همین  ردآمده در  راوی    ،سبب؛ 

آنان افتاده  ی گرگ  ۀگل  همانندرا    جمع  به جان هم  میتش  ،اندکه  در (.  298)همان:    ندکبیه 

توان    ، در گذشته  شکست   ۀ واسطنظیرآقای مقصودی به  ،های اين داستانحقیقت، شخصیت

در زندگی    و سرخوردگیشان را ندارند و آثار ناامیدی  زندگی شخصی و خانوادگیۀ  ادار

آنان به جای تغییر و تحول در رفتار و نگرششان    ،در نتیجه  ؛ استشان نیز بازتاب يافتهکنونی

روی   گرايی و انفعال در زندگیبه ابتذال جسمانی و پوچ  ، و بازيابی خود و جبران گذشته



 

 

که  اندآورده شده  باعث  مقصودی  آقای  رفتار  همین  زندگی    همسرش  تلقی   در.  اين  نیز 

شوهرش از   همچونتا مدتی  باشدو خواهان آن کننده جلوه کند خسته  و شوربی ،يکنواخت

القاگر   آيی؟« در مطلع داستان،»شب که نمی  پرسش   ذکر  ،از طرفی  .اين زندگی فاصله بگیرد

مقصودی مثل  به اين معناست که  و    اين است که پیش از اين نیز چنین رويدادی اتفاق افتاده

خانم از پاسخ مبهم آقای  ؛ اين موضوع در کنار اينکه فرخندهگرددهمیشه شب به خانه برنمی

های اين  تکرار روال زندگی شخصیت  ويکنواختی  يابد، نشانگر  مقصودی، منظور او را درمی

 است.  داستان

اين  دلالتمندی افعال و قیود در مطلع داستان »بختک« نیز قابل بررسی است؛ برای مثال،  

گويم بیايید يک چیزی  من می  ،جناب صداقت  ،گفتماست: »گونه آغاز شده آمدهداستان اين 

مطلع داستان با فعل    ۀ آغازين جمل(.  263« )همان:  فقط بگويیم  ،باشد  ،هر چه باشد  ،بگويیم 

پاراگراف  و  شروع شده  « گفتم » ساير  آغاز  تکرار شدهمطلع  های  در  آنها،    استنیز  در  که 

فرخنده صداقت،  آقای  با  دايیراوی  اشرفخانم،  و  به گفتجان  میالسادات    پردازد. وگو 

که از لحاظ معنايی    « زدنحرف»فعل    شويممتوجه می  مطلع،  متن   کلی  ۀبا مشاهدهمچنین،  

فعل   به  پربسامد    ،است  « گفتن»نزديک  و  برجسته  رفتهبهبسیار  مذکور،  .استکار    مطالب 

شخصیت اساسی  و  شديد  نیاز  بهنشانگر  داستان  اين  و  ويژه  های  اصلی  راوی  شخصیت 

ها  دردها، اندوه ،طريق اين   از گفتن با ديگران است تاگو و سخن وبه گفت (الساداتاشرف)

گونه  زدن را اين حرف  ثمرۀطور که راوی  همان  .و فشار روانی خود را کاهش و تسکین دهند

آدم »بیان کرده:   دفعه  يک  نکند  تا  چیزی گفت،  زد، يک  بايد حرف  گفتم،  همین  برای 

بیگريه هم  آن  بگیرد،  باشد،    ؛صدااش  نشسته  هم  آدم  پهلوی  اگر کسی  که حتی  طوری 

و  بسیار  نشانگر اهمیت    ،رجستگی اين فعل در مطلع داستانب  ، بنابراين (.  266« )همان:  نشنود

بسزای آن در   داستان استسراسر  نقش  نمی  عملهیچ    ؛ زيرااين  تواند همانند آن  ديگری 

دانم قدم زدن کنار  يعنی چیزی نیست که بشود با قرص و آمپول و نمی»بخش باشد:  کین ست

روشن خیابان  يا  کردها  کاريش  سیگار  دو  يکی  يک می  ...  کردن  برو  بخور،  عرق  گويید 

شود. ديگر مست دنج، سرپايی يک چتول بخور. خوب که چی؟ که مست بشوم؟ نمی  ۀمیخان



 

 

شود.  شوم. فقط منگی است. اگر هم زياد بخورم، بدتر میها نمیشوم، به اين زودی هم نمی 

 (.  264و  263« )همان: تازه چه فايده؟

دارد و نه موضوع و   « گفتن سخن »کید بر عمل  أاينکه راوی فقط اصرار و ت  ،در اين راستا

نیاز و کمبود او و شخصیت اصلی داستان به ارتباط و تعامل با ديگران   گرآن، نشانکیفیت  

سعی    ،از اين طريقکه    از مشکل روحی و روانی آنان است  شدهاست که اين امر نیز ناشی 

يعنی گريه و   ،سکوت و تبعات بعدی آن  و  دارند خود را سرگرم کنند تا به سمت تنهايی

داستان سبب   برای اشخاص دردمند اين   گفتنعمل سخن   ، در واقع  .اندوه سوق داده نشوند

انگار   ،توی گلوی من يک چیزی ماسیدهه: »شود و گرنمیآنان  شدگی  و سبک  «کتارسیس»

آدم سیب  به  چیزی  عنکبوتی  باشد که  شده  چنگ  )همان:  چهار  عنوان  (.  271«  به  انسان 

رساند فعلیت می  به  در تعامل با ديگران  ، قوا و هیجانات خود رانیازهاتمام    ، موجودی اجتماعی

  از اين رو،  ست.گووگفتن و گفتسخن   ،ترين راه تعاملاساسی  ترين ومهم  و در اين راه،

به زبان  ۀ واسطانسان  کلیدی  می  ،نقش  پیدا  دنیا  اين  در  معنايی  و  بنابراين،  کندموجوديت   .

)اشرف اصلی  شخصیت  خاموشی  و  و سکوت  مرگ  با  است  برابر  داستان  اين  السادات( 

ها، کنايه از مرگ  ها و اساطیر و قصهديدهبودن در خوابشدگی او. »خاموش و پنهانفراموش

ديگران،   و  )جونز  برهمچنین (.  82:  1366است«  تأکید  داستانزدن«  »حرف  ،  مطلع    ،در 

های داستان  شخصیت تحرکی  و بیو از اين رو، ايستايی    است  حرف بدون عمل القاکنندۀ  

اما » :گويدمیاو مثلًا راوی درباره  ؛دهدرا نشان می السادات()اشرف ويژه شخصیت اصلیبه

طور آنجا  ... همانساله هم آنجا نشسته استطوری که انگار ده پانزده  ؛ طور نشسته بودهمان

 (. 270: 1362تواند بدود« )گلشیری، نشسته؛ طوری که انگار ديگر نمی

راوی مذکور  اينکه  داستان  مطلع  می»  :گويدمی  در  حرف  هم  برای  داريم  «  زنیمانگار 

ذکر263)همان:   که    «انگار »  قید  (،  است  اين  چنین  گفتنشانگر  در  حاضر  افراد  وگوی 

  و   تعامل  بنابراين،  دارد؛  ظاهری  و  جنبۀ نمايشی  تنها  و  ندارد  اصالتی  و  حقیقت  محیطی، هیچ

به بحث    ،زنندمیشود و اگر هم با هم حرف  ه نمیديد  افراد  میان  در  دوستانه و عمیق  روابط

انگار که کسی    ،با چشم بسته حرف بزنیم»  :يا حتی اينکه گفته شده  .شودو جدل ختم می 

)همان:  نیست هم  مجددی  کیدأت   (،263«  نبود  وبر  و  همدم صحبت  شدن  رنگکم  واقعی 



 

 

  داستان   افراد  شخصیتی  نابودی  و  زوال  جملات به  اين   است. در ضمن، در   تعاملات افراد با هم

 و  اندوه  در   فرورفته  و  سرخورده  آنچنان   آنان  واقع،  در است.اشاره شده  غیرمستقیم  شکل  به

پیرامونشان  زمان  در   ديگر   گويی   که   اندناامیدی محیط  و    در   بلکه   کنند؛ نمی  زندگی حال 

-اشرف  دربارۀ  راوی   که   طور همان  زيند.می  خود   آمیزحسرت  خاطرات  و  گذشته   دنیای

  اما   ديدم؛نمی  حتی  را  سیاهیش .  ديدمش نمی  ديگر  و  بود  شده  »تاريک   است:  گفته  السادات

  وانیر  روحی و  زوال رو،  اين  از  (.267نشسته« )همان:    باغچه   کنار  جا همان  که  فهمیدممی

انگار که  »گويد دنیای آنان شده است و به همین خاطر راوی می و جسمانی اضمحلال سبب

 و  همدم در مطلع داستان، ضرورت  گفتن سخن   بر  تأکید  بنابراين،  (.263« )همان:  کسی نیست 

شدن غم و اندوه و در انباشتهسبب    آن،  نبودکند که  ت سازگار را در جامعه القا میصحب هم

  نیز اشارۀ مختصری  شود که در مطلع داستانروحی و روانی میمزمن  های  بیماری  ، بروزنتیجه

 ست.  اها شدهگونه بیماریبه اين 

  ، راوی در اين داستان سعی کرده با استفاده از شگردها و راهکارهای مختلفدر کل،  

نامطمئن و لغزندۀ خود را از همان آغاز داستان در چشم خواننده برجسته سازد تا از    روايت

حاکم بر سخنان و رفتارهای اشخاص    پريشیو روان  اين طريق، سرنخی به او دهد تا ترديد

ملموس  را  مداستان  و  دريابد؛  ؤتر  داستان ثرتر  چنین  واقع،  فلسفی  در  تصور  اين  بر  هايی 

شدنی نیست و تجربه، ماهیتاً ناقص است و »معانی دنیای دور و استوارند که هیچ چیز ادراک 

اعتبار و موقت و حتی سرشار از تناقضات شده و هر آن مورد انکار  دوام و بیبر ما ديگر بی

برجسته از   ۀاستفاد -1ند از: اعبارت  شگردها،اين از جمله  (.16: 1370يه، گریاست« )روب

خواهید برايتان يک می»  :و سراسر داستان استمطلع  کلمات مبهم و نامعلوم مانند »چیزی« در  

چندبار اين چیزها را پیش خودم  »  (،265:  1362؟« )گلشیری،  چیزی  ،شعری  ،چیزی بخوانم

  قیدهای   از  چشمگیر  استفادۀ  -2؛  (266« )همان:  هر چیزی که به زبانم بیايد  ...  تکرار کردم

 »انگار   (،271باشدش« )همان:    ديده  شايد  بیايد،  يادشان  »شايد  انگار:  شايد و  مانند  ترديدآمیز

  های فعل   برجستۀ  کاربرد   -3  (؛269دود« )همان:  می  دارد   هنوز   که   انگار  است،   خواب   هنوز   که

کند شايد  فکر می»  «:( کنیم  فرض)  آمديم  دانم،نمی  کردم،  گمان  »فکرکردم،  مانند  ترديدآمیز

برگشته نمی  ۀ همساي  ،جانگفتم دايی»  (،266« )همان:  اصغرش  يادتان هست؟    ، دانممن که 



 

 

مگر »  :کاربرد برجسته و پربسامد جملات پرسشی  -3  (؛264« )همان:  شايد او را نديده باشید

سینه روی  که  نديدی  مگر  نکردی؟  پیدا  روزنامه  توی  را  زده  خودت عکسش  شماره  اش 

برجسته از    ۀاستفاد  -4(؛  270« )همان:  هايی دارد؟بودند؟ مگر نگفتی، ببین نبوی، چه چشم 

خواست  يعنی دلم می   ،بعد گفتم»  :شودجملاتی که معنای ترديد و دودلی از آنها دريافت می 

-يعنی فکر کردم نکند باز بچه   ،آخر»  :سه نقطه )...(  ۀکاربرد نشان  -5  (؛265« )همان:  بگويم

  قبول  خوب، گفتم ...  انگار  هم  »بعد  (،265است« )همان:    چطور  نسرين   حال  راستی  ...  اتانه

« )همان:  خواستم بگويم اما می  ،که حتی يک کلمه باهاش حرف نزدم  ،رف نزدمح  که  دارم

266  .) 

به ساير بخش  افعال مطلع داستان  و  قیود  از دلالتمندی  ها و محتوای آن را  نمونۀ ديگر 

آغازين  می جملۀ  مثلًا  کرد.  مشاهده  کلاغ«  مثل  سیاه،  طوطی؛  مثل  »سبز،  داستان  در  توان 

 ؟خب چطور شد  م:گويیمی  ،بینیمآقا را میهر وقت حسن است: »گونه بیان شدهداستان اين 

تکرار و    ۀدهندنشان  هجمل  اين (.  115« )همان:  بازغار غار کرد  ،نه نشد  :گويدی؟ میموفق شد

در اين    .است  (آقاحسن )ويژه شخصیت اصلی  به  ،هايکنواختی سخنان و رفتارهای شخصیت

ديگر،    هم،   »باز،  همانند  و بسامد چشمگیر قیدهايی  و نیز برجستگی  « هر وقت قید »ذکر  زمینه،  

...«   حتماً عینی   با  و  القای  و  داستان  يکنواخت  و  متکرر  درون  ساختار  مؤثر  داستان  و  مايۀ 

های داستان بسیار  خوردن پیاپی( و يکنواختی و ايستايی زندگی شخصیت )زودباوری و فريب

  : آقارفتار يکنواخت و تکراری حسن   ۀدربارقیدهای مذکور    متناسب و سازگار است. از نمونه

،  نخوردهو  خورده    چایحتماً هم  رد.  آقا تا از دلش دربیاوسراغ حسین   رودبعد هم حتماً می »

)همان:  خانه  بردمی  خردمی   طوطی  مثل  چیزی  يک »116اش«  ديگر چرا  (،  دفعه  اين  آخر 

-(، »آن وقت باز می115(، »اين دفعه هم؟« )همان: 115؟« )همان: رت برودس هگذاشتی کلا 

  داستان   (. بر اين اساس، ساختار اين 115خرد« )همان:  آقا يک طوطی تازه میود سراغ حسین ر

و    ی گیری بخش میانشکل  سبب  آن،   تکرار  که   شکل گرفته  کوتاه  و   يگانه  ای واقعه  طبق  بر

  داستان، در جملات آغازين  «  گويیممیو    بینیممی»های جمع  فعل  ذکر.  شودپايانی آن می

برای    ؛افراد حاضر در اين داستان است  ۀشخصیتی همهای  ويژگیيکسانی و شباهت    بیانگر

ايستايی  دربار  ،مثال و  انفعال  رفتاری  روحی شرايطۀ  آمدهمحسن  و  از کسادی »  :استآقا 



 

 

مثلًامی  کارمان يا  خواب  گويیم  محسن از  کم نماشدن  که  میآقا  فکر  دارد    خود کند  کم 

 بس   نشستن   ديگر  اندفرموده  و  اششانه  اند رویگذاشته   دست  وقتش،  سر  اندآمده  حضرت

نیز در رفتار و حرکات  ( و  116است« )همان:   ايستايی  و  انفعال    )شخصیت  آقاحسن همین 

-می  يادش  فردا  بکشند،  بالا  را  پولش   بشکند،  را  سرش  امروز  »اگر  شود:می   ديده  نیز  اصلی(

  (.116رود« )همان: 
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پردازی، يعنی  در جملۀ آغازين داستان »به خدا من فاحشه نیستم«، يکی از عناصر مهم صحنه

« )گلشیری، رسیدندهمه هم تا پنج مسلماً نمی .نیم بود  و  چهار  ساعتاست: »زمان نمود يافته

پنجشنب   ،داستانآغاز  زمان  (.  273:  1362 روز  عصر  التجای    روشنگر  ،ماه  آخر  ۀ يعنی 

  ، لحظاتی مملو از فراموشی  به  خويش ۀ  از زندگی روزمره و فرسود ن(ها )کارمنداشخصیت 

آخر    ۀدر پنجشنبرا  ها  شخصیت رفتاری  حقیقت  راوی،    طور کههمان  .ابتذال و گیجی است

 آخر ماه  ۀای تا پنجشنب انگار يک گله گرگ باشند و چند هفته» :دکن گونه آشکار می ماه اين 

هم را دربیاورند تا بلکه چنگ يا    ۀحالا ناچارند دل و رود.  گیری نخورده باشندهیچ دندان

بمانددندان تیز  مانده بود  .دانستنمی ؟برای چی يا کی  .هاشان  ديگر   .برای نسلشان همین 

،  خوردهتهای شکسته چسب و بسکرده و لخت و يا دوک ورم  ۀهای بادکردداشتند با تن

 ،ر اين اساسب (.298« )همان:  چرخیدنددور خودشان می  خیزخیز يا کون و سینهن  کنالقلق

وا و رهايی از يکنواختی  قها برای تجديد  شخصیت  القاگر اين معناست که  ، داستانآغاز  زمان  

مت  و  اداری  زندگی  فرسودگی  دورهمیأو  به  میهلی  روی  عیاشانه  »آورندهای  و  .  توسعه 

 1342-57های  درصدی جمعیت در بین سال   9/2گسترش شهرنشینی بر اثر افزايش نرخ رشد  

و کاهش مرگ و میر ناشی از بهبود امکانات پزشکی و نیز مهاجرت چشمگیر روستايیان به  

انفجار جمعیت کلان شهرها و بروز مشکلات شهری از جمله مرگ و نقص   شهرها سبب 

و   روحی  اختلالات  مغزی،  خونريزی  و  قلبی  حملات  تصادفات،  از  ناشی  مغزی،  عضو 

افسردگی و دلزدگی از روال يکنواخت زندگی و افزايش تعداد خودکشی در مقیاس وسیع  

)کاتوزيان،   بنابراين،  300:  1383شد«  داستان  ذکر ساعت(.  مطلع  در  مختلف  همچون  های 

)گلشیری،  ساعت  ،دقیقه پنج  ، چهارونیم  ،وربعرچها  القاگر273:  1362پنج  و    مندیعلاقه  ( 



 

 

به  شخصیت   شماریلحظه  رسیدن  برای  زندگی    زمانها  يکنواختی  و  فرسودگی  از  جدايی 

اين    ۀلحظه به لحظ   ،از اين رو  ؛است  منگی، مستی و فراموشیبردن به دنیای  و پناه  شانهروزمر

دارند ياد  به  را  مدار  و  زمان  ،همچنین   .قرار  اين  تنوع  ۀدهندنشان  ،هاتکرار  تازگی    و  نبود 

  دربارۀ   گلستان  ابراهیم   لحظات زندگی آنان و نیز متکرربودن روال زندگی آنان است. در

  چون  شناسد؛نمی  را  ديروزش  او: »گويدمی  کودتاست،  از   پس   ايرانیان مصداق  که  خود  نسل

  است  تنهايی  اکنون   و  اندزدوده  برايش   را  آن   چون  بیند؛نمی  را   فردايش   و  استکرده  گمش 

   (.12:  1337  گلستان،) « يأسی  آينده از و دارد  حزنی  گذشته از که تنگنايی در
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داستانآغاز کلاغ«    شدن  مثل  سیاه،  طوطی؛  مثل  و    ،گووگفتعنصر  با  »سبز،  سازگاری 

چرا که اين عنصر سرنخی به   ؛دارد  های آنو ديگر بخش داستان ۀدرونماي پیوندی مناسب با

آقا و  دوستان حسن  ۀزيرکانه و هوشمندان ظاهری بههادهد که متوجه شود توصیه خواننده می

-صرفاً در حد حرف و کلام است و هنگامی که عملًا وارد بازی می   اوحتی ادعاهای خود  

  ۀجنب  گوی داستان با وساختار گفت  ، بنابراين   شود. نمايان میشان  لوحی و نادانیساده  ،شوند

بیلفظ و  داردعملی شخصیتپردازی  تناسب  و    یادعا مثلًا  .ها  که   آقاحسن   تبحرزرنگی 

گذارد  کلاه را می» :شودگونه بیان میاين  خورد،بهره از حقیقت است و دائماً فريب میبی

تکان می  ،سرش باشید دست  يعنی که خونسرد  باشید...    دهد  اعتماد داشته    خیالتان  ،به من 

ت و جسارتش  ئجر  ،آقاحسن  يا  (.117:  1362« )گلشیری،  اممن ديگر استاد شده  .راحت باشد

 ،دهدمشتش را توی هوا تکان می» : دهد و نه در عملصرفاً در حد حرف و ادعا نشان می را

در  (.117!« )همان:  بشوی  رد  ما  نعش   روی  از  مگر  زند:می  يادفر  ،خیره رو به دزدی که نیامده

گفت ارائهزمینۀ  که  وگوهای  »گفتارهای  گفت  بايد  داستان  اين  سراسر  و  مطلع  در  شده 

ندرت گفتاری بیش از ده  برد، کوتاه و مختصر است. بههايش به کار میگلشیری در داستان 

با کوته(. اين گفت445:  1381توان يافت« )عبداللهیان،  سطر می انديشی و  وگوهای کوتاه 

انديشیدن به  بی خردی افراد حاضر در اين داستان ارتباطی تنگاتنگ دارد؛ چرا که کیفیت 

 میزان برخورداری از دايرۀ واژگان بستگی دارد. 
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های اين مجموعه بیانگر نگاه عمیق نويسنده به ساختار  نوع انتخاب راوی نیز در آغاز داستان

های مختلف آن است. برای مثال، راوی در مطلع داستان »بختک«  داستان و پیوند اجزا و بخش

که فکر نکنم    ،قدر که فکر نکنم غصه دارمآن  ،خواهد حرف بزنميا من دلم میکند: »بیان می

گريه حتماً  میحالا  )گلشیری،  گیردام  شرايط   با  خواننده  جملات،  اين  در(.  263:  1362« 

ای با چنین ويژگی و  شود؛ در واقع، انتخاب راویمی   مواجه راوی  روانی  و  نامساعد روحی 

السادات( داستان که  شرايطی، ذهنیت خواننده را برای رويارويی با شخصیت اصلی )اشرف

روان راوی  همانند  نیز  آشفتهاو  و  میپريش  آماده  است،  میزان  سازحال  طريق،  اين  از  و  د 

افزايش میهای داستان و جذبپیوستگی بخش به داستان  دهد؛ در اين  شدگی مخاطب را 

راستا، راوی نه تنها اشخاص داستان را بلکه مخاطبانی را نیز که مشمول اين شرايط و احوال  

پنداری و جذابیت داستانش را افزايش  دهد تا احساس همذاتهستند، مورد خطاب قرار می

-دهد و به نوعی آنان را طرف ديگر سخنان خودش قرار دهد تا برای تسکین دردها و غم 

ام گرفت، يا شما،  دردان بیشتری پیدا کرده باشد: »تازه اگر هم گريههايش، شريکان و هم

(. البته با 263تواند سرش را بگذارد روی شانۀ من« )همان:  اش گرفت، میيکی از شما، گريه

وجود شباهت شرايط روحی راوی و شخصیت اصلی، اختلافی در اين زمینه با هم دارند؛  

  به   ،(گرادرون)  است گرفته   پیش  را   گريه   و  سکوت   که   الساداتفاشر  برخلاف  اينکه راوی

 .گرا(گفتن است )برونی درونی خود با سخن دردها تسکین  دنبال

دهی به شده به شگردهای شروع و پايانبندیدر پايان، برای اينکه نگاهی موجز و طبقه

مطلع در سه مجموعه داستان کوتاه گلشیری انداخته شود، آنها در قالب جدول و نمودارهای  

 اند.زير قرار داده شده

 های کوتاه هوشنگ گلشیریدهی به مطلع در داستانشگردهای شروع و پایان .1جدول

 آخرین جملۀ مطلع  اسم داستان 
شدن  چگونگی بسته 

 مطلع
 شگردهای شروع 

 مجموعه داستان »مثل همیشه«



 

 

 شب شک 

»...که آقای صلواتی حتی  

سرش را هم تکان نداد« )گلشیری، 

1356 :5 .) 

شدن توجه  جلب

 شخصیت اصلی به چیزی 

-ترکیبی از ابهام

-آفرینی و شخصیت

 پردازی 

 مثل همیشه 

»...و با موهایی که روی  

اش پخش شده پیشانی خونی 

 (. 18است؟« )همان: 

شدن توجه  جلب

 شخصیت اصلی به چیزی 

ترکیبی از 

پردازی و  شخصیت

 پردازی صحنه

ای برای  دخمه

 سمور آبی 

»...به نرمی همان پالتو خزی  

خواست بخرد«  است که زنم می

 (.41)همان: 

 شرح و تفصیل ماجرا 
-ترکیبی از ابهام

 آفرینی و نمادپردازی 

 عیادت 

»...آن هم در قالب این چادر 

نماز سیاه، جاز باز کنند« )همان: 

78.) 

شدن توجه  جلب

 شخصیت اصلی به فردی 

ترکیبی از بازگشت  

بک( و  به گذشته )فلاش 

 پردازی شخصیت

-پشت ساقه

های نازک  

 تجیر 

»مجله را باز کرده بود و  

دستش را گرفته بود دم دهنش«  

 (.85)همان: 

شدن توجه  جلب

 شخصیت اصلی به چیزی 
 پردازی شخصیت

یک داستان  

خوب 

 اجتماعی 

های زیر »صدای افتادن چوب

خوردند و  ها میبغل که به دیواره

 (.90بعد... بعد؟« )همان: 

 پردازی شخصیت شرح و تفصیل ماجرا 

مردی با 

 کروات سرخ 

حساب اداره »... که به ذی 

تقدیم شد، منظور شده است«  

 (.99)همان: 

 پردازی شخصیت شرح و تفصیل ماجرا 

 مجموعه داستان »نمازخانۀ کوچک من« 

نمازخانۀ  

 کوچک من 

گویم«  »این دفعۀ آخر را نمی

  (.7: 1364)گلشیری، 

برخورد شخصیت 

 اصلی با شخصیت دیگر 

بازگشت به گذشته  

 بک( )فلاش

عکسی برای  

قاب عکس 

 خالی من 

می فهمیدیم که کدام دو تا را  »

 (. 19باید قدر شناخت« )همان: 
 آفرینی ابهام شرح و تفصیل ماجرا 

هر دو روی  

 یک سکه

-»گفتم که اصلاً نمی

 (. 38شناختمش« )همان: 

برخورد دو شخصیت  

 محوری با هم 

آکسیون و  ترکیبی از 

 رمز و راز 

 گرگ
»هیچ کس به صرافت زن  

 (. 55نیفتاد« )همان: 
 رمز و راز  شرح و تفصیل ماجرا 



 

 

عروسک  

 چینی من

»با بابابزرگه خاکش کردن؟ تو  

 (. 66دونی« )همان: که نمی
 شرح و تفصیل ماجرا 

-ترکیبی از ابهام

 وگو آفرینی و گفت 

 1معصوم 
»حالا هم که ... چطور 

 (.79بگویم؟« )همان: 
 پردازی شخصیت شرح و تفصیل ماجرا 

 2معصوم 
»آن دو تا بچۀ صغیر هم 

 (.90بودند« )همان: 

شدن توجه  جلب

 شخصیت اصلی به چیزی 

ترکیبی از 

پردازی و  شخصیت

 آفرینی  ابهام

 3معصوم 
»ما بعد خبر شدیم« )همان:  

103.) 
 رمز و راز  شرح و تفصیل ماجرا 

 4معصوم 
»دیروز عصر همین طورها 

 (. 117شد« )همان: 
 پردازی شخصیت شرح و تفصیل ماجرا 

 خانه« مجموعه داستان »جبه 

 جبه خانه 

های  به محاذات نرده»و 

« مشرف به رودخانه به راه افتاد 

 (.10: 1362)گلشیری، 

شدن توجه  جلب

 شخصیت اصلی به چیزی 

پردازی  ترکیبی از صحنه 

 پردازی و شخصیت 

به خدا من  

 فاحشه نیستم 

  ،ساعتیبگو مگوشان حتماً نیم»

«  کشدشاید هم یک ساعت طول می

 (.76)همان: 

شخصیت اصلی   ورود

 مکان جدید به 

-ترکیبی از صحنه

 وگو پردازی و گفت

 بختک 

که انگار هفت هشت ساعتی زنده  »

هیچ  بی ،سنگین و لخت ه،نبود

« )همان: چیزی ،یاییؤر ،خوابی

106.) 

  ورود شخصیت اصلی

 داستان صحنۀ   به
 پردازی شخصیت

سبز، مثل  

طوطی؛ سیاه،  

 مثل کلاغ

 غار غار ها فقط بلدنداین»

 (.115!« )همان: غار کنند: غار

تکرار حادثۀ مطلع و  

 شرح و تفصیل ماجرا 
 وگو گفت 

 



 

 

 

 های کوتاه هوشنگ گلشیری شگردهای شروع داستان .1نمودار 
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 های کوتاه هوشنگ گلشیری یابی مطلع داستانشگردهای پایان .2نمودار 

نوع عدمدر داستان بر فضای کلی  قاطعیت و شکهای هوشنگ گلشیری، يک  باوری 

ای است که در باورها  ها بیانگر نويسندهها و يقینداستان غلبه دارد که »اين شکستن قطعیت

و اعتقادات پیشین خود شک کرده و به خود آمده و به عمری که در راه ديگران تباه کرده،  

ها  خورد که حتی تا دورۀ پس از انقلاب نیز اين سرخوردگی و ناامیدی از تلاشافسوس می

آرمان  به  ديده میو دستیابی  نظر  مورد  )میرعابدينی،  های  ابهام در 234:  1377شود«  اين   .)

ها و حوادث  های داستان و ساری و جاری در موقعیتمطلع داستان، متناسب با ديگر بخش

قطعیت و ترديد(  توان چنین ويژگی اساسی )عدمآن است. با توجه به جدول مذکور نیز می

سا در  داستانرا  شروع  به  زوکارهای  متعلق  فراوانی  بیشترين  که  چرا  کرد؛  مشاهده  هايش 

های ترکیبی است و سعی گلشیری در اين بوده که از همان آغاز، با برانگیختن حس  شروع

برانگیزی خواننده، او را ترغیب به خوانش ادامۀ داستان برای دستیابی به  کنجکاوی و پرسش 

واسطۀ رفتارها و گفتارهای غالباً پريشان هايی مناسب کند. خواننده بهتر و پاسخفضايی روشن 

ها و خصوصیاتشان به دست آورد و از اين  تواند درکی از ويژگی ها، می و آشفتۀ شخصیت
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شرح و تفصیل ماجرا 10

جلب شدن توجه شخصیت اصلی به 
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برخورد دو شخصیت با هم 2

به صحنۀ ( اصلی)ورود شخصیت 
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2

شگردهای پایان یابی مطلع



 

 

شوند. اين  عنوان اجزائی تحمیلی و قالبی در میان عناصر ديگر داستان ديده نمیرو، آنها به

شان، آرامش گمشدۀ ثباتی روحی و روانی در زندگی کنونی ها به سبب ترديد و بی شخصیت 

می جبران  به گذشته  بازگشت  در  را  مستقیم  خود  و  ترسیم صريح  به جای  گلشیری  کنند. 

پردازی صرف، به کندوکاو برای شناخت انسان و »به جوهر رسیدن«  محیط پیرامونی و حادثه

پذير نیست. از سويی ديگر، با  ها، اين امر امکانپردازد که به عقیدۀ او با وجود همۀ تلاشمی

انديشه اثرگذاری  داستان وجود  در  حزبی  ديگر  های  با  مطلع  بخش  اتصال  گلشیری،  های 

ازبخش به  های داستان حفظ شده و حتی  نفر  اوقات چند  عنوان شخصیت  آنجا که گاهی 

برانگیز داستان  شوند و عمل داستانی در کنار فضای ابهاماصلی يک داستانش محسوب می

میبه پیش  آنان  و جداسازی  واسطۀ  تشخیص  ندارد،  انجام حادثه وجود  در  قطعیتی  و  رود 

گانه )مطلع، میانه و پايان( دشوار و احتیاج به دقت بسیار است. اين موضوع،  های سهبخش

به اصفهان  مکتب  نويسندگان  تأکید  بر  گلشیری،  قلم  قدرت  و  خلاقیت  بر  ويژه علاوه 

-نويسندگان فعال در مجلۀ »جنگ اصفهان« بر رعايت صناعت داستان نو در ساختمان داستان 

 گردد. هايشان و توجه ويژه به اصول اساسی زيباشناختی داستان بازمی

 گیرینتیجه .5
با    شده در حوزۀ مطلع داستان، های ارائه پس از تحلیل و بررسی موجز نظريه در اين پژوهش،  

-ابتدا و انتهای مطلع داستان   گیری از نظريۀ رابرت فونک )البته با افزودن شرطی به آن(بهره

خانه« مشخص شد و در  های کوتاه سه مجموعه »مثل همیشه«، »نمازخانۀ کوچک من« و »جبه

جبه  مجموعه  کوتاه  داستان  چهار  مطلع  عناصر  دلالتمندی  بررسی  و  تحلیل  به  خانه  ضمن 

شد تحلیل .  پرداخته  اساس  ارائهبر  می های  داستانشده  آغازين  جملات  گفت  ها،  توان 

خواننده از  ای با جملات میانه و پايان داستان دارند و  دلالتمندی مستحکم و ارتباط چندلايه

ابتدا سرنخ و سازه همان  عناصر  و  ثانوی  معانی  از  مهمی  به دست  های  داستان  اساسی  های 

در اغلب  کند.  آورد و به همین سبب، انفصالی میان ساختار و محتوای داستان مشاهده نمیمی

باوری بر فضای  قاطعیت و شکهای کوتاه هوشنگ گلشیری يک نوع عدمهای داستان مطلع

می  دارد که  غلبه  داستان آنها  را در سازوکارهای شروع  ويژگی  مشاهده  توان چنین  هايش 

کننده فضای مطلع  ثبات%( عناصر ترديدبرانگیز و بی  45های ترکیبی )کرد؛ چرا که در شروع



 

 

ابهام يافتهداستان همچون  با  آفرينی، رمز و راز و نمادپردازی کاربرد برجسته  اند. همچنین، 

يابد خودباختگی شخصیتی است  ثباتی در فضای داستان، آنچه بروز میيابی ترديد و بیشدت

ويژه سیاسی و اجتماعی( در وجود  قطعیت )به علل مختلف بهاز آنجا که اين ترديد و عدمو  

های ترکیبی، شروع های او نهادينه شده، پس از شروعويژه شخصیت اصلی داستان اشخاص به

های پريشانی، آرامش  %( بیشترين فراوانی را دارد. چنین شخصیت  30پردازی )با شخصیت

کنند و به همین سبب،  بخش خود جبران میبردن به يادبودهای لذتگمشدۀ خود را با پناه

گذش به  »بازگشت  شگرد  داستان بسامد  در  گلشیری  ته«  است.  برجسته  نويسنده  اين  های 

برخلاف اغلب نويسندگان، چندان به عنصر محوری و تأثیرگذار صحنه توجه نداشته و سعی  

ها را ترسیم و القا کند.  کرده به جای فضای بیرونی، فضا و حال و هوای درونی شخصیت 

های سیاسی خود )حزب توده( با توجه به عنصر ها و گرايش همچنین، گلشیری به تأثیر از مرام 

از داستان  به شیوۀ داستانرمز و راز در تعدادی  پلیسی در مطلع داستان هايش  معمايی  های 

گرانه به  قصد دارد با ايجاد فضايی نامطمئن و مبهم، ذهن خواننده را تا پايان داستان کاوش

اننده را با  پنداری خودنبال يافتن نتیجه و ديدگاهی روشن بکشاند و ضمناً، احساس همذات

پايان نحوۀ  برانگیزد. دربارۀ  اصلی  مرامشخصیت  آثار  اگرچه  نیز  به مطلع داستان  های  دهی 

است  ای نمود يافتههای هوشنگ گلشیری گاهی به شکل برجستهسیاسی و حزبی در داستان

پايان بیشترين بسامد  به مطلع از آنِ شرح و تفصیل ماجرا و حادثه )و  اما  %50دهی  ( است؛ 

شود. پس از اين شگرد،  های گلشیری ديده نمیهای داستانگسست و انفکاکی میان بخش 

دهی به مطلع  %( بیشترين کاربرد را در پايان  30شدن توجه شخصیت اصلی به چیزی )جلب

-های گوناگون پاياناست. گلشیری برخلاف ديگر نويسندگان توجه چندانی به شیوه داشته

  80وع چهار شیوه را برای اين موضوع برگزيده که حدود  دهی به مطلع نداشته و در مجم

درصد آنها مربوط به دو شیوۀ مذکور است که مؤيد نگاه ويژۀ او به ساختاردهی و تشکل  

 داستان و يافتن طريقۀ مطلوب در اين زمینه است. 
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